
المحطة الثانیة : 
ایسـتگاه دوم: 

ما یتعلـق بالروایـات  

مسایل مربوط به روایات 

كـانـت ھـناك وقـفة مـع السـید أحـمد الـحسن (عـــلیه الســـلام) بـخصوص بـعض 
الـروایـات الـطاھـرة فـي بـعض زاویـاھـا ومـدالـیلھا، وكـانـت الأسـئلة تـدور مـرة 
عـن روایـات خـاصـة بـعینھا، وأخـرى عـن بـعض مـا یـتعلق بـھا جـمیعاً مـن دون 

النظر إلى روایة معینة، فكان الآتي بفضلھ سبحانھ.   

با سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) درباره ي برخی جوانب و معانی شماري از روایات 
طاهره گفت	و	گویی داشتم. گاهی، پرسش ها مربوط به روایاتی خاص و گاهی بدون 
درنظر گرفتن روایتی خاص، نسبت به مباحث کلی بود که نتیجه ي آن، به فضل خداي 

سبحان، در ادامه خواهد آمد. 

(ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة) .. •

• آیا غیر معصوم حق دارد روایت متشابه را معنی کند؟ 

إنـھ فـضل مـن الله كـبیر أن یـوفـق الـمرء الـى الاقـتداء بـحجج الله الـطاھـریـن 
والاسـتنان بـسنتھم فـي دعـوة الخـلق الـتائـھ الـى ربـھم الـكریـم الـذي لـم یـغفلھم 



 ً آن رغـم أنـھم یـغطون فـي سـبات النسـیان الـعمیق، وأكـید أنّ مـن أراد شـیئا
أعـدّ لـھ عـدتـھ، وھـل ھـي إلا الـمعرفـة الإلھـیة بشـروطـھا وأدواتـھا الـتي تـمكن 
الـعامـل الإلھـي مـن خـوض غـمار الـمواجـھة مـع الـباطـل وأھـلھ لإنـقاذ مـا 
یسـتطیع مـن الخـلق، وحـاجـتھ بـعد ھـذا إلـى بـیان الـحق لـلناس والإجـابـة عـلى 

تساؤلاتھم لا تكاد تنكر أبداً.  
این که انسان بتواند در دعوتِ خلقِ سرگشته به سوي خداي بخشنده شان، خدایی 
که لحظه اي از آنها غافل نیست هر چند که آنها خود در خواب فراموشی عمیقی به 
سر می برند، به حجت هاي پاك الهی اقتدا کرده و به راه و روش آنها گام بردارد، 
احسانی بزرگ از سوي خداوند محسوب می شود. قطعاً اگر کسی خواهان چیزي باشد، 
خود و امکاناتش را براي رسیدن به آن آماده می سازد، و این چیزي نیست جز معرفت 
 ـ  که عمل کننده به اوامر الهی با اتکا به آن می تواند به   ـ با شرایط و ابزار آن   الهی   
مصاف انبوه باطل و طرفداران آن برود تا در حد توان خود مردم را نجات دهد؛ و آنچه 
بعد از آن نیاز دارد بیان حق براي مردم و پاسخ به سؤالات آنها است که (در غیر این 

صورت) به احتمال زیاد تا ابد بی پاسخ باقی می ماندند. 

ولـكن كـثیراً مـا تسـبب لـھ قـلة الـبضاعـة الـمعرفـیة الـتي لسـت الآن بـصدد 
بـیان أسـبابـھا - وھـي لا تـعدو الإنـسان نـفسھ جـزمـاً - إربـاكـاً فـي الـمسعى. 
ومـن ثـم قـد یـتراءى لـھ حـینذاك بـعض الأجـوبـة مـن خـلال مـا یـطالـعھ مـن 
روایـات شـریـفة، لـكن لـیس بـیده قـول قـطعي مـن الـمعصوم فـي الـمراد والـمعنى 
الـحقیقي لـھا، فھـل بـالإمـكان بـیان فـھمھ لـلناس والـحال ھـذه ، ویـكتفي بـقول: 
(والله أعـلم) بـعد ذلـك، أم یـتأسـى بـالـمأثـور: (إن نـصف الـعلم قـول لا أعـلم) مـن 

البدایة، ورحم الله من عرف قدر نفسھ ویختار ذلك سبیلاً ؟  
آنچه معمولاً باعث می شود بضاعت معرفتی فرد ناچیز بماند که البته اکنون درصدد 
 ـ  سستی در کار و   ـ و قطعاً علت اصلیش خود انسان است   پرداختن به دلایل آن نیستم   
تلاش است. وي به هنگام مطالعه ي روایات شریفه، به پاسخ برخی از سؤالات می رسد 
ولی سخن قطعی معصوم درباره ي مفهوم و معناي واقعی آن را در دست ندارد؛ آیا در 
این حالت می تواند آنچه را که خودش فهمیده است، به مردم ارائه کند، و پس از آن به 
گفتن «و االله اعلم» (خداوند داناتر است) اکتفا نماید؟ یا از همان ابتدا، به نقل «ان 
نصف العلم قول لا اعلم» (نیمی از علم، گفتن نمی دانم است) و «خدا رحمت کند 

کسی را که قدر خویش بداند و راهی در این بین برگزیند»، تأسیّ نماید؟ 

الـحقیقة لا أعـرف إجـابـة عـندمـا خـطر ذلـك الـتساؤل فـي بـالـي ، ولـم احُـر لـھ 
جواباً ؟  

را  آنها  جواب  کرد،  خطور  ذهنم  به  سؤالات  این  وقتی  که  است  آن  حقیقت 
نمی دانستم و پاسخی مناسب برایشان نیافتم. 



فـقررت سـؤال الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام)، وتـبین لـي بـعد إجـابـتھ أنـي لسـت 
فـقط غـیر عـارف بـالـجواب، بـل لـم أكـن لاحُـسن حـتى صـیاغـة الـسؤال، والحـمد 

� على كل حال، وساعد الله قلبھ الشریف. 

تصمیم گرفتم از عبد صالح(عـلیه السـلام) سؤال کنم. پس از پاسخ ایشان، برایم روشن 
شد که من نه تنها پاسخ را نمی دانستم بلکه حتی در طرح سؤال نیز شایسته عمل 

نکرده ام. در هر حال خدا را شکر! خداوند دل شریف ایشان را یاري نماید!  

وعـلى أيّ حــال، سـألـتھ (عـــلیه الســـلام)، فـقلت: إذا سـئل الإنـسان عـن مـعنى 
یـتعلق بـروایـة أو شـيء مـن ذلـك ولـم یـكن لـدیـھ جـواب قـطعي مـن الـمعصوم، 
فھـل لـھ أن یـجیب بـما یـعرف مـن بـعض كـلماتـھم (عـــلیهم الســـلام) أو یـمتنع عـن 

الإجابة ؟  

به هر حال از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم: اگر از شخصی درباره ي معنا و مفهوم یک 
روایت یا چیزي از این قبیل، سؤالی پرسیده شود ولی وي پاسخ قطعی از معصوم در 
اختیار نداشته باشد، آیا می تواند با توجه به برداشتی که خودش از کلمات ائمهعـلیهم) 
(السـلام به دست می آورد، پاسخ سؤال را بدهد یا این که باید از پاسخ گویی خودداري 

کند؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (ھـذا یـعتمد عـلى تـلك الـروایـة وبـماذا تـتعلق، وھـل 
لـھا مـساس بـالاعـتقاد أم بـالتشـریـع، فـالـسؤال غـیر دقـیق لـتتم الإجـابـة عـنھ، 
فـھناك روایـات بـینة وروایـات مـتشابـھة وروایـات مـتعارضـة، فـما لـم یـتبین 
لـكم مـعناه لا تـجیبوا بـھ بـالـقطع، ولـكن یـمكنكم إعـطاء فـھمكم لـمن یـطلبھ، 

وأیضا یمكنكم السؤال ومعرفة الإجابة ومن ثم بیانھا لمن یطلبھا). 

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «این موضوع، به روایت و آنچه به	آن تعلق دارد، 
بستگی دارد. آیا این روایت مربوط به اعتقادات است یا جزو روایات تشریعی؟ البته این 
سؤال دقیق نیست و نمی توان پاسخ کاملی به آن داد! دسته اي از روایات، روشن 
هستند و برخی متشابه و گروهی متعارض. آنچه را که معنایش براي تان آشکار نشده، 
پاسخ قطعی ندهید ولی می توانید درك و استنباط خودتان را به کسی که طالب آن 
است عرضه کنید. همچنین می توانید سؤال کنید و جوابش را دریابید و سپس آن را 

براي فردي که خواهانش است، بیان نمایید». 



طـبعاً، ھـذا بـالنسـبة إلـى مـا عـدا الـروایـات الشـریـفة الـتي تتحـدث عـن حـركـة 
الـظھور الـمقدس ومـا یـرتـبط بـھ، وأمـا بـالنسـبة إلـى روایـات الـظھور فـقد أجـاب 
عـنھا (عـــلیه الســـلام)، فـقال: (أمـا إذا كـنت تـقصد روایـات الـظھور فھـذه نـحن لا 
نـبینّ مـنھا إلا مـوضـع الـحاجـة والـضرورة، أمـا مـا تـركـنا بـیانـھ فـمن أراد الله 
إفـھامـھ یـفھمھ الـمراد مـنھا، وكـلٌ بحسـب إخـلاصـھ، ویـبقى بـیانـھا عـلى الـیقین 

لكل الناس في حینھا). 
البته این پاسخ، روایات شریفه اي را که مربوط به جنبش مقدس ظهور و مسایل 
سؤال  به  پاسخ  در  الحسن(عــلیه الســلام)  احمد  نمی شود.  شامل  است،  آن  به  مربوط 
درباره ي روایات ظهور فرمود: «اگر منظور شما روایات ظهور است، ما چیزي از آن را 
به جز در حد نیاز و ضرورت بیان نمی کنیم، و آنچه توضیحش را ترك کرده ایم، 
خداوند به هر کس که بخواهد با توجه به میزان اخلاصش، منظور روایت را می فهماند 

و به یقین بیان آن براي همه ي مردم تا وقت خودش باقی می ماند». 

 * * *
(السؤال عن الجزئیات في الروایات) .. •

• سؤال از جزئیات روایات 

الـسؤال عـن الجـزئـیات أمـر یـتعرض لـھ الأنـصار بـكثرة مـن قـبل الـسائـلین، 
اذ تـضمنت روایـات أھـل الـبیت (عـــلیهم الســـلام) الإشـارة إلـى مـا یـرتـبط بـأحـداث 
وشـخصیات فـي زمـن الـظھور، بـل حـتى أدق الـتفاصـیل الـمرتـبطة بـدعـوة 
الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) ورسـالـتھ الإلھـیة، ویـصرّ الـبعض عـلى ربـط إیـمانـھ 
بـدعـوة الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) ووصـیھ ورسـولـھ إلـى الـناس عـلى تـشخیص 

تلك الجزئیات وضرورة استیضاحھا كباب أحادي للإیمان دون ما سواه.  

پرسش از جزئیات موضوعی است که سؤال	کنندگان زیادي، از انصار می پرسند. به 
ویژه آن گاه که روایات اهل بیت(عـلیهم السـلام) به رویدادها و اشخاص زمان ظهور اشاره 
امام  دعوت  به  مربوط  جزئیات  دقیق ترین  از  افراد  از  عده اي  حتی  باشد؛  داشته 
مهدي(عــلیه الســلام) و رسالت الهی آن حضرت سؤال می کنند. برخی اصرار دارند که 
ایمان خود به دعوت امام مهدي(عـلیه السـلام) و وصی و فرستاده ي او به سوي مردم را با 



تنها  این  گویی  سازند؛  مرتبط  آنها  شدن  روشن  ضرورت  و  جزئیات  این  شناسایی 
دروازه ي ورود به ایمان است و لاغیر! 

وھـذا الـفھم فـي الـحقیقة فـیھ مـن الـمجازفـة مـا فـیھ، لأن أئـمة الھـدى عـلیهم) 
(الســلام أشـاروا إلـى أن الـبداء أمـر مـمكن فـي الجـزئـیات، ومـن غـیر الـصحیح 

أن یـربـط الـمنتظر إیـمانـھ بـدعـوة إمـامـھ (عـــلیه الســـلام) ویـعلقّھ عـلى أمـر مـمكن 
حصول البداء فیھ.  

واقعیت آن است که این شیوه ي پی بردن به حقیقت، با قدري حدس و گمان 
همراه است زیرا ائمه ي اطهار(عـلیهم السـلام) اشاره کرده اند که ممکن است در جزئیات، 
«بداء» (تغییر) حاصل شود؛ بنابراین صحیح نیست که فرد منتظر، ایمان به دعوت 

امامش را به مواردي گره بزند که ممکن است در آنها بداء ایجاد شود. 

عـلى ھـذا،كـنت قـد سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) ذات مـرة عـن الـسفیانـي 
وبعض التفاصیل المرتبطة بشخصیات وأحداث الظھور.  

بر این اساس یک بار از عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي سفیانی و برخی جزئیات 
مربوط به اشخاص و رویدادهاي هنگام ظهور سؤال کردم.  

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (بـالنسـبة لـلتفاصـیل كـلھا یـحتمل فـیھا الـبداء، بـل ھـو 
الـراجـح بـالنسـبة لخـطة عـسكریـة یـراد بـھا الانـتصار عـلى الـعدو وھـو الشـیطان 

) فیھ البداء).  1وجنده ، فحتى الخروج الذي نص علیھ أنھ في یوم واحد(

وي(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «در همه ي جزئیات، احتمال بداء وجود دارد؛ حتی 
این موضوع (بداء)، با توجه به طرح و برنامه ي نظامی که هدف از آن پیروزي بر 
دشمن یعنی شیطان و ارتش او است، اولویت بیشتري دارد. حتی در مورد زمان خروج 

1. نـص عـلى ذلـك فـي روایـة الـیمانـي، عـن الامـام الـباقـر (عـلیه السـلام)، قـال: (.. خـروج الـسفیانـي والـیمانـي والخـراسـانـي فـي سـنة واحـدة، فـي 

شھـر واحـد، فـي یـوم واحـد، نـظام كـنظام الخـرز یـتبع بـعضھ بـعضا فـیكون الـبأس مـن كـل وجـھ ویـل لـمن نـاواھـم، ولـیس فـي الـرایـات رایـة 
أھدى من رایة الیماني، ھي رایة ھدى، لأنھ یدعو إلى صاحبكم ..) غیبة النعماني: ص264. 



2که در مورد آن به صراحت در حدیث آمده که «در یک روز انجام می شود» نیز 

احتمال وقوع بداء وجود دارد». 

ثـم بـعد أن ذكـر بـعض الـروایـات الشـریـفة لـخّص مـضامـینھا، وقـال عـــلیه) 
(الســـلام: (مـاذا تـفھم مـن الـروایـات؟ الـقائـم مـن الـمحتوم، الـقائـم مـن الـمیعاد، 

الـسفیانـي مـن الـمحتوم، الـمحتوم لـیس فـیھ بـداء، الـمحتوم فـیھ بـداء، الـمیعاد 
 .( 3لیس فیھ بداء (

وي سپس برخی روایات شریفه را بیان و مفهوم آنها را خلاصه نمود و فرمود: «از 
این روایات چه می فهمی؟ قائم از حتمیّات است، قائم جزو وعده داده شده ها (میعاد) 
است، سفیانی از حتمیات است، در حتمیات بداء وجود ندارد، در حتمیات بداء وجود 

2 ....» :می فـرمـاید امـام بـاقـر(عــلیه الســلام) .در روایت یمانی بـھ این مـوضـوع بـھ صـراحـت اشـاره شـده اسـت - خـروج سـفیانـی و یـمانـی و 

خـراسـانـی در یـک سـال و یـک مـاه و یـک روز خـواهـد بـود. درسـت بـه سـان دانـه هـای تسـبیح، یـکی پـس از دیـگری خـواهـند آمـد. تـرس و وحشـت و 
اضــطراب از هــر ســو روی خــواهــد آورد. وای بــه حــال کــسی کــه بــا آنــها درافــتد. در مــیان پــرچــم هــا، پــرچــمی هــدایــت شــده تــر از پــرچــم یــمانــی 

نیست؛ آن پرچم هدایت است زیرا او شما را به صاحب تان )امام مهدی( دعوت می کند .غیبت نعمانی: صفحھ 264 .«....

3. أمـا كـون الـقائـم (عـلیه السـلام) والـسفیانـي مـن الـمحتوم، فـعن عـلي بـن الحسـین (عـلیه السـلام)، قـال: (یـقوم قـائـمنا لـموافـاة الـناس سـنة، 

قـال یـقوم الـقائـم بـلا سـفیانـي إن أمـر الـقائـم حـتم مـن الله، وأمـر الـسفیانـي حـتم مـن الله، ولا یـكون قـائـم إلا بـسفیانـي ..) بـحار الأنـوار: ج52 

ص182. وأمـا كـون الـمحتوم لا بـداء j فـیھ، فـعن زرارة بـن أعـین عـن عـبد الـملك بـن أعـین، قـال: (كـنت عـند أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) 

فجـرى ذكـر الـقائـم (عــلیه الســلام) فـقلت لـھ: أرجـو أن یـكون عـاجـلاً ولا یـكون سـفیانـي فـقال: لا والله إنـھ لـمن الـمحتوم الـذي لابـد مـنھ) 

غـیبة الـنعمانـي: ص301. وأمـا كـون الـقائـم مـن الـمیعاد، وأن الـمحتوم یـمكن أن یـبدو j فـیھ، فـعن داود بـن أبـي الـقاسـم قـال: (كـنا عـند أبـي 

جـعفر محـمد بـن عـلي الـرضـا (عــلیه الســلام) فجـرى ذكـر الـسفیانـي ومـا جـاء فـي الـروایـة مـن أن أمـره مـن الـمحتوم، فـقلت لأبـي جـعفر 

(عـلیه السـلام) ھـل یـبدو j فـي الـمحتوم ؟ قـال: نـعم، قـلنا لـھ: فـنخاف أن یـبدو j فـي الـقائـم، قـال: الـقائـم مـن الـمیعاد) بـحار الأنـوار: 25 

ص250.



 . 4دارد، در وعده داده شده (میعاد) بداء راه ندارد

- فاـلمـحتوم فیـھ بدـاء بمـعنى فيـ تفـاصیـلھ، وإلا فھذـه روایاـت تبـین أن لا 
بـداء فـیھ، أمـا أصـل وجـود سـفیانـي فـلابـد مـنھ ولـكن مـمكن یـكون فـلان أو 

فلان، ویمكن أن یكون مبدأه من ھنا أو من ھناك. 

- در حتمیّات بداء وجود دارد، یعنی در جزئیات آن؛ و گرنه این روایات بیان می کند 
که بدائی در آن راه نمی یابد. اصل وجود سفیانی اجتناب ناپذیر است ولی ممکن است 

وي فلانی باشد یا فلانی؛ و یا خاستگاهش از اینجا باشد یا از آن	جا. 

- القائم من المیعاد ولا بداء فیھ؛ لأنھ إمام فلا یكون في المعصوم بداء. 

- قائم از میعاد است و بداء در او راه ندارد؛ زیرا وي امام است و در معصوم هیچ 
بدائی نیست. 

إذن، فـأصـل قـیام الـیمانـي والـسفیانـي والخـرسـانـي فـي یـوم واحـد واقـع 
ضـمن مـساحـة الـبداء، فـكیف یـمكن أن یـجعلھ عـاقـل دلـیلاً قـطعیاً لابـد مـن 

تحققھ وھو مما یبدو � فیھ). 
بنابراین اصل «قیام یمانی و سفیانی و خراسانی در یک روز» در محدوده ي بداء 
قرار می گیرد؛ حال چه طور ممکن است یک انسان عاقل آن را دلیل قطعی و لازم 

التحقق در نظر بگیرد در حالی که ممکن است خداوند در آن تغییري ایجاد کند؟» 

 * * *

4 » :نـقل شـده کھ فـرمـود الحسین(عـلیه السـلام) ز امـام علی بـن .حتمی اسـت ،و سفیانی وجـود قـائـم(عـلیه السـلام) -قـائـم مـا در سـالـی کـه مـردم 

غـافـلگیر مـی شـونـد، قـیام مـی نـمایـد:حـضرت فـرمـود راوی عـرض کرد: قـائـم بـدون سفیانی قیام می کند؟ . امـر قـائـم از جـانـب خـدا حـتمی اسـت و 
امر سفیانی از جانب خدا حتمی است، و قیام قائم نباشد مگر با سفیانی.بحار الانوار: جلد 52 صفحھ 182 .«! 

زراره بـن اعین از عـبدالملک بـن اعین نـقل کرده کھ گـفت: «نـزد ابـوجـعفر امـام محـمد بـاقـر(عــــلیه .بـداء الھی راه نـدارد ،امـا در مـحتوم 

زود بـاشـد (قیام قـائـم(عـلیه السـلام)) بـھ آن حـضرت عـرض کردم: امیدوارم کھ .بـھ میان آمـد بـودم کھ یادی از قـائـم(عـلیه السـلام) السـلام) 
:فرمود .و با آن سفیانی نباشد نه به خدا سوگند، او از جمله حتمیاتی است که چاره ای از آن نیست.غیبت نعمانی: صفحھ 301 .« 

از داوود بـن ابی قـاسـم نـقل شـده کھ ،اسـت و ممکن اسـت در حتمیات بـداء الھی حـادث گـردد (وعـده داده شـده) میعاد ،و امـا در این مـورد کھ قـائـم 
بـودیم کھ ذکر سفیانی و آنـچھ کھ در روایت آمـده مبنی بـر این کھ امـر وی مـحتوم گـفت: «نـزد ابـوجـعفر محـمد بـن علی الـرضـا(عـلیه السـلام) 

بـھ آن حـضرت عـرض کردیم: .فـرمـود: آری عـرض کردم: آیا خـدا در امـر مـحتوم بـداء دارد؟ بـھ ابـوجـعفر(عـلیه السـلام) .بـھ میان آمـد ،اسـت 
:حضرت فرمود .ما می ترسیم کھ خدا در قائم نیز بداء روا دارد قائم جزو میعادها است.بحار الانوار: جلد 25 صفحھ 250 .« 



وسـألـتھ (عــلیه الســلام) أیـضاً، فـقلت: أحـیانـاً یـتم سـؤالـنا عـن جـزئـیات ویـطلب 
مـنا أن نـجیب عـلیھا، أقـصد جـزئـیات فـي الـروایـات، مـثلاً: ھـل مـا یجـري فـي 
الـعراق الآن مـن أمـور تـؤدي إلـى اسـتلام الـسفیانـي الـحكم بـعد أن قـلتم أن 
الـحكم الـقائـم الـیوم ھـو لـبني الـعباس، وأیـضاً عـن الـدجـال وربـطھ بـالـشخص 

المعروف، فكیف یتم التعامل مع ھكذا أسئلة ؟ 
همچنین از ایشان پرسیدم: گاهی اوقات درباره ي جزئیات از ما سؤال می شود و از 
ما پاسخ می خواهند؛ منظورم جزئیات در روایات است. مثلاً آیا آنچه الآن در عراق 
جاري است، با توجه به این که قبلاً فرموده اید امروزه حکومت قائم در دست بنی 
عباس است، از جمله مواردي است که منجر به تسلیم حکومت به سفیانی می شود؟ 
همچنین از دجال و ارتباط آن با شخص معروف سؤال می کنند. در مواجهه با چنین 

پرسش هایی چه کنیم؟ 

فـأجـابـني (عــــلیه الســــلام): (حـاولـوا أن تـكون إجـابـاتـكم محـدودة جـدا؛ً لأن 
الـتشخیص یسـببّ لـكم مـشاكـل كـثیرة فـي ھـذا الـوقـت، والـنتیجة أنـھم سـیعلمون 
الأشــخاص بــعینھم إن أرادوا اســتقراء الــحقیقة، وھــم لــم یــكلفوا الإیــمان 
بـالـسفیانـي وغـیره، بـل كـلفوا الإیـمان بـالـحجج، فـمن عـرف الـحجة لا یـضره 

 .( ( 5شيء وكفي مؤنة البحث (

حال  در  زیرا  باشد  محدود  بسیار  پاسخ هاي تان  فرمود: «بکوشید  وي(عــلیه الســلام) 
حاضر معین کردن چیزي، مشکلات فراوانی براي شما ایجاد می کند. آنها اگر به دنبال 
کشف حقیقت باشند، خود، اشخاص را به عینه خواهند شناخت. تکلیف آنها ایمان 
آوردن به سفیانی و نظایر آن نیست بلکه وظیفه  شان ایمان آوردن به حجج الهی است 
و کسی که حجت را بشناسد چیزي به او زیان نمی رساند و زحمت جست و جو نیز از 

5. إن مـن یـعرف حـجة الله یـكفیھ ذلـك مـؤونـة الـبحث والـتحقیق فـي جـزئـیات الـروایـات ومـا فـیھا مـن إشـارات ورمـوز، وبـخصوص طـالـع 

المشـرق الـیمانـي (عـلیه السـلام) فـانـھ لـیس یـكفي الـمؤمـن بـھ الـبحث عـن الجـزئـیات فـقط، بـل یـكفیھ حـتى الـبحث عـن الامـام المھـدي عـلیه) 

(الســلام وطـلبھ، لأن الاھـتداء إلـیھ ومـعرفـتھ اھـتداء لـلامـام (عــلیه الســلام) بـعد كـونـھ الـداعـي إلـیھ كـما لا یـخفى، قـال أمـیر الـمؤمـنین 

(عـلیه السـلام) فـي خـطبة لـھ: (.. واعـلموا أنـكم إن اتـبعتم طـالـع المشـرق سـلك بـكم مـناھـج الـرسـول (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم فـتداویـتم 

مـن الـعمى والـصم والـبكم وكـفیتم مـؤونـة الـطلب والـتعسف ونـبذتـم الـثقل الـفادح عـن الأعـناق، ولا یـبعد الله إلا مـن أبـى وظـلم واعـتسف 
وأخذ ما لیس لھ، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون) الكافي: ج8 ص66 ح22. 



 . 6دوش او برداشته می شود»

 * * *
(إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر ..) .. •

• امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش 
امام دیگري است .... 

 ً أمـر آخـر واضـح لـمن طـالـع روایـات آل محـمد (عــلیهم الســلام) وھـو أنّ إمـامـا
مـنھم - روحـي فـداھـم - ینسـب الـفعل لـنفسھ ولـكنھ یـقصد (عـــلیه الســـلام) بـذلـك 
إمـامـاً مـن ولـده ویـعتبر فـعلھَ فـعلھُ، والأمـر یـطول لـو أردت نـقل جـمیع الـشواھـد 

على ھذه الحقیقة، لكني أكتفي بنقل نصین للتدلیل فقط: 

کسی که روایات آل محمد(عـلیهم السـلام) را مطالعه کرده باشد به روشنی درمی یابد 
 ـ  انجام کاري را به خودش نسبت   ـ جانم فداي آنها   که گاه یکی از ائمه(عـلیهم السـلام)   
می دهد ولی در واقع، منظورش انجام آن کار توسط امامی از فرزندانش است و وي، 
این  در  که  دلایلی  و  شواهد  تمام  بخواهم  اگر  می نامد.  خودش  عمل  را  او  عمل 
خصوص وجود دارد را نقل کنم، بحث به درازا می کشد؛ فقط به بیان دو مورد اکتفا 

می کنم: 

الأول: قـال أمـیر الـمؤمـنین (عـــلیه الســـلام) عـن نـفسھ فـي إحـدى خـطبھ: (أنـا 
مـن كـلمّ مـوسـى)، وفـي ذات الـوقـت قـال (عـــلیه الســـلام) وھـو یتحـدث عـن آخـر 
الـزمـان: (.. یـا جـابـر إذا صـاح الـناقـوس، وكـبس الـكابـوس، وتـكلم الـجامـوس 
- الـذي كـثر صـمتھ ولـما نـطق نـطق كـفراً - فـعند ذلـك عـجائـب وأي عـجائـب .. 
وبـعد أن ذكـرھـا، قـال: فـتوقـعوا ظـھور مـكلمّ مـوسـى مـن الشجـرة عـلى الـطور، 

6 زحـمت جسـت  و جـو و تحقیق در جـزئیات روایات و اشـارات و رمـوزی کھ در آنـھا نـھفتھ اسـت از ،کسی کھ حـجت خـدا را بـشناسـد - 

فـرد مـؤمـن نـھ تـنھا از کندوکاو ،کھ بـا وجـود ایشان -(عـلیه السـلام) بـھ ویژه در خـصوص طـلوع کننده  از مشـرق - یمانی دوشـش بـرداشـتھ می شـود؛ 
نیز مسـتغنی می گـردد زیرا پـوشیده نیست کھ ھـدایت یافـتن (عـلیه السـلام) جـو و طـلب امـام مھـدی و در جـزئیات بی نیاز می شـود بلکھ حتی از جسـت 

.چــرا کھ او دعــوت کننده بــھ ســوی آن حــضرت اســت اســت؛ بــھ ایشان و شــناخــتن وی ھــمان ھــدایت یافــتن بــھ امــام(عـــــــلیه الســـــــلام) 

....» :در خـطبھ ای می فـرمـاید امیرالـمؤمنین(عــلیه الســلام) بــدانــید اگــر از طــلوع کــننده ی )قــیام گــر( مشــرق پــیروی کــنید، او شــما را بــه آیــین 
پـیامـبر درمـی آورد و از کـوری، کـری و گـنگی نـجات مـی دهـد و از رنـج طـلب و خـودکـامـگی آسـوده مـی شـویـد و بـار سـنگین را از شـانـه هـاتـان بـر 
زمـین مـی نـهید. خـداونـد کـسی را از رحـمت خـود دور نـمی سـازد مـگر آن کـه از پـذیـرش حق سـر بـاز زنـد و ظـلم پـیشه نـمایـد و زور بـگویـد و آنـچه 
را کـه از آنِ او نیسـت بـه نـاحق بسـتانـد؛ و کـسانـی کـه سـتم کـرده انـد بـه زودی خـواهـند دانسـت بـه کـدام بـازگشـتگاه بـرخـواهـند گشـتکافی: .« 
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فیظھـر ھـذا ظـاھـر مـكشوف، ومـعایـن مـوصـوف.. ثـم بـكى صـلوات الله عـلیھ، 
 .( 7وقال: واھاً للأمم ..) (

خود  مورد  در  خطبه هایش  از  یکی  در  امیرالمؤمنین(عـــلیه الســـلام)  اول:  مورد 
می فرماید: «(مـن، کـسی هسـتم کـه بـا مـوسـی سـخن گـفت)». در همان 
می فرماید: «ای جـابـر، هـنگامـی کـه  آخرالزمان  درباره ي  حضرت  آن  هنگام، 
نــاقــوس بــه صــدا درآیــد  و ســایــه ی شــوم کــابــوس بــر هــمه جــا 
 ـ هــمو کــه ســکوتــش  ســنگینی کــند و جــامــوس ســخن بــگویــد   
کــفر مــی گــویــد   ـ  در  طــولانــی اســت ولــی وقــتی ســخن بــگویــد، 
شـــــگفتی هـــــا پـــــدیـــــد خـــــواهـــــد آمـــــد و چـــــه  چـــــنین زمـــــانـــــی، 
شـگفتی هـایـی ....» و پس از آن که یادي از آن نمود، فرمود: «پـس در ایـن 
هـنگام مـنتظر ظـهور کـسی بـاشـید کـه در طـور سـینا از درخـت 
بـا مـوسـی سـخن گـفت. او بـه گـونـه ای نـمایـان و آشـکار، ظـاهـر 
مـی گـردد؛ (بـه گـونـه ای کـه) بـیننده (مـی تـوانـد) آن را تـوصـیف کـند 
«افــسوس بــر  فرمود:  و  گریست  علیه  االله  صلوات  امیرالمؤمنین  سپس   «....

 . 8امت ها ....»

الـثانـي: عـن عـبایـة الأسـدي، قـال: (سـمعت أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) وھـو 
مـشنكى - ھـكذا فـي الـمصدر، وقـیل: ربـما مـتكئ - وأنـا قـائـم عـلیھ یـقول: 
لأبــنین بــمصر مــنبراً، ولأنــقضن دمــشق حجــراً حجــراً، ولأخــرجــن الــیھود 
والـنصارى مـن كـل كـور الـعرب ولأسـوقـن الـعرب بـعصاي ھـذه، قـال: قـلت لـھ: 
یـا أمـیر الـمؤمـنین كـأنـك تـخبر أنـك تـحیى بـعد مـا تـموت ؟ فـقال: ھـیھات یـا 
). فـالامـام أمـیر الـمؤمـنین  9عـبایـة ذھـبت فـي غـیر مـذھـب یـفعلھ رجـل مـني) (

(عـلیه السـلام) ینسـب الـفعل لـنفسھ مـع أنّ فـاعـلھ الـمباشـر ھـو رجـل مـن ولـده، فـما 

وجـھ ذلـك ؟ فـي ھـذا كـنت قـد سـألـتھ (عــلیه الســلام)، فـقلت: مـا ورد فـي كـثیر مـن 
الـروایـات مـن أنّ إمـامـاً مـا ینسـب الـفعل لـنفسھ مـع أنـھ یـقصد إمـامـاً آخـر مـن 

7. بحار الأنوار: ج82 ص272.
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ولـده كـما ورد فـي "مـكلمّ مـوسـى" ، و "یـفعلھ رجـل مـني"، فھـل صـحة 
النسـبة لأنـھ مـنھ فـقط، أم أن ھـناك أمـراً آخـر ؟ وھـل لـھ ربـط بـاتـحاد أنـوارھـم 

في السماء السابعة ؟   

مورد دوم: از عبایه اسدي نقل شده که گفت: امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) در حالی 
 ـ    ـ در منبع چنین آمده، و گفته شده: شاید منظور «تکیه داده» باشد   که «مشنکی» بود   
و من بالاي سر آن حضرت ایستاده بودم فرمود: «در مـصر مـنبری خـواهـم 
ســاخــت و ســاخــتمان هــای ســنگی دمشق را یــک بــه یــک ویــران 
از هــمه ی ســرزمــین هــای  خــواهــم نــمود و یــهود و نــصاری را 
عـرب بـیرون خـواهـم رانـد و عـرب را بـا ایـن عـصای خـود هـدایـت 
خـواهـم کـرد». عبایه می گوید: من به آن حضرت عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، 
گویی شما خبر می دهی که بعد از مردن بار دیگر زنده خواهید شد؟ حضرت فرمود: 
(مـقصود مـن از  ای عـبایـه تـو بـه راه دیـگری رفـته ای  «هـیهات! 
ایـن سـخنان آن گـونـه کـه تـو گـمان کـرده ای نیسـت). آنـچه را کـه 
امام  بنابراین،  10گــفتم، مــردی از دودمــان مــن انــجام خــواهــد داد». 

امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) انجام این کار را به خودش نسبت می دهد و حال آن که فاعل 
مستقیم آن، یکی از فرزندان آن حضرت(عـلیه السـلام) است. این چه مفهومی دارد؟ در 
این خصوص از احمد الحسن(عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: در روایات زیادي وارد 
شده که امامی، انجام کاري را به خودش نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام 
(سـخنگوی  موسی»  «مُکلِّم  در  که  طور  همان  است؛  فرزندانش  از  دیگري 
مـوسـی) و «(مـردی از مـن آن را انـجام مـی دهـد)»  وارد شده است. آیا 
درستی این انتساب فقط از آن جهت است که وي از ایشان است یا این که موضوع 
دیگري وجود دارد؟ و آیا این قضیه با اتحاد نورهاي ایشان در آسمان هفتم مرتبط 

است؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (وفـقك الله، فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي نـعم ھـو مـنھ؛ 
لأنھ من ذریتھ، وفي السماء السابعة ھو منھ؛ لأنھ دونھ وبعض حقیقتھ).  

عالم  این  در  دهد!  توفیق  را  تو  فرمود: «خداوند  من  پاسخ  در  ایشان(عــلیه الســلام) 
جسمانی آري، وي از او است زیرا از ذریه اش می باشد. در آسمان هفتم (نیز) از او 

10 - بحار الانوار: جلد 53 صفحھ 59 و 60. 



است زیرا وي در مرتبه اي پایین تر از او و بخشی از حقیقت آن حضرت است». 

عـندھـا، یـكون ذلـك بـابـاً یـمككنا مـن خـلالـھ مـعرفـة بـعض مـا ورد مـن 
روایـات فـي صـیحة الـحق وكـونـھا بـاسـم أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام)، فـإنـھا - 
أي الـصیحة - لـیس بـالـضرورة أن تـكون بـاسـمھ (عـــلیه الســـلام)، بـل بـاسـم ذلـك 
الـرجـل الـطاھـر مـن ذریـتھ الـذي ینسـب الإمـام الـفعل إلـیھ مـع أنـھ یـقول: أنـا 
أفـعلھ، بـل ھـذا ھـو الـحق ولـذا یـرتـاب الـمبطلون مـمن یـدعـي التشـیع عـندمـا 
یـسمعون صـیحة إبـلیس لـعنھ الله، ولـیس فـقط یـرتـابـون بـل یـتبرؤون ویـقولـون 

 !!! ( 11إنھ سحر من سحر أھل ھذا البیت (

اکنون، این دریچه اي است که ما از طریق آن می توانیم برخی از آنچه در روایات 
درباره ي صیحه ي (نداي آسمانی) حق و این که به اسم امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) است 
را بشناسیم؛ نیاز نیست که این صیحه حتماً به نام حضرت امیر(عـلیه السـلام) باشد، بلکه 
می تواند به اسم آن مرد پاکی  که از نسل حضرت است، باشد؛ کسی که امامعـلیه) 
(السـلام، انجام کار را به وي نسبت می دهد، اگر چه می فرماید: «مـن آن را انـجام 

مـی دهـم». این همان حق و حقیقت است و به همین دلیل است که شماري از افراد 
باطل گرا که مدعی تشیعّ هستند، با شنیدن صیحه ي ابلیس لعنت االله، دچار شک و 
تردید می شوند؛ و نه تنها به شک می افتند بلکه برائت جسته و می گویند این جادویی 

11. عـن الامـام الـصادق (عـلیه السـلام) فيـ حدـیثـ یذـكرـ فیـھ صیـحة ابلـیس (ألا أن الحـق فيـ عثـمان وشیـعتھ) عقـیب صیـحة الحـق (ألا 

أن الـحق فـي عـلي وشـیعتھ) وإیـمان أھـل الارض بـذلـك، ثـم یـقول: (فـیثبتّ الله الـذیـن آمـنوا بـالـقول الـثابـت عـلى الـحق وھـو الـنداء الأول، 
ویـرتـاب یـومـئذٍ الـذیـن فـي قـلوبـھم مـرض، والـمرض والله عـداوتـنا، فـعند ذلـك یـتبرءون مـنا ویـتناولـونـا، فـیقولـون: إن الـمنادي الأول سحـر 

) غـیبة الـنعمانـي: ص260.  مـن سحـر أھـل ھـذا الـبیت) ثـم تـلا أبـو عـبد الله (عـلیه السـلام): وَإنِْ یـَرَوْا آیـَةً یـُعْرِضُـوا وَیـَقوُلـُوا سِحْـرٌ مُسْـتمَِرٌّ

فھـل الـمقصود بـالـمرتـابـین ھـنا مـن لا یـوالـون أھـل الـبیت قـبل الـنداء ؟ كـیف وھـو مـتبرأ مـنھم قـبل ذلـك، إذن أكـید ان الـمرتـابـین والـمتبرئـین 
بـعد نـداء الـحق ھـم قـوم كـانـوا یـدعـون ولایـتھم والتشـیع لـھم وتـبریـھم یـحصل بـعد الـنداء الـثانـي (فـعند ذلـك یـتبرءون). ثـم أقـول: كـیف یـتبرأ 

شـیعي مـنھم (عــلیهم الســلام) - والـعیاذ بـاj - وھـو یـسمع الـنداء بـاسـم عـلي (عــلیه الســلام) وأن الـحق مـعھ ؟! كـلا، ولـكنھ الـنداء بـاسـم 

مَـثـلَھ فـي زمـن الـظھور (یـفعلھ رجـل مـني)، وفـعلاً ھـذا مـا یـحصل لـلناس الـیوم بـتبریـھم مـن أحـمد u رغـم كـثرة نـداء جـبرئـیل عــلیه) 

 :u الســلام بـاسـمھ عـبر الـرؤى الـصادقـة الـتي لا تـكاد تـحصر. راجـع: كـتاب (الـمعترضـون عـلى خـلفاء الله) أحـد إصـدارات أنـصار الامـام المھـدي)

ص73 فما بعد، ففیھ بیان واضح ومفصل في ھذه النقطة بالتحدید .



 !!! 12از جادوهاي اهل این خاندان است

(روایة السمري) .. •

• روایت سمري	 

) مـما تشـبث بـھ الـمعترضـون عـلى خـلیفة الله  13تـعتبر روایـة الـسمري (

والـیمانـي الـموعـود السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام) ورفـض دعـوتـھ الـیمانـیة 
الـمباركـة، بـالرـغـم مـن عـلمھم ھـم قـبل غـیرھـم بـفساد الاسـتدلال بـھا، ولـلوقـوف 
عـلى ھـذه الـحقیقة بـالـتفصیل أدعـو جـمیع مـن یـریـد الاطـلاع عـلى ذلـك مـراجـعة 
مـا كـتبھ الشـیخ الـناصـح نـاظـم الـعقیلي فـي كـتابـھ (الـرد الـقاصـم عـلى مـنكري 
رؤیـة الـقائـم)، والأسـتاذ الـفاضـل ضــیاء الـزیـدي فـي كـتابـھ (قـراءة جـدیـد فـي 

روایة السمـري) أحد إصدارات أنصـار الإمام المھدي(علیه السلام).   

12 آگـاه بـاشید کھ حـق در عـثمان و یاران) «بـھ بیان صیحھ ی ابلیس «الا ان الـحق فی عـثمان و شیعتھ ،در حـدیثی امـام صـادق(عـلیه السـلام) - 

بــلند می شــود و ایمان (آگــاه بــاشید کھ حــق در علی و یاران او اســت) «کھ پــس از صیحھ ی حــق «الا ان الــحق فی علی و شیعتھ (او اســت 
» :آوردن اھـل زمین بـھ آن پـرداخـت و فـرمـودخـدا کـسانـی را کـه ایـمان آورده انـد بـه گـفتار راسـخ بـر حق اسـتوار مـی گـردانـد و ایـن هـمان نـدای 
اول اسـت و )سـپس( در آن روز کـسانـی کـه در دل هـایـشان مـرضـی اسـت، بـه شـک و تـردیـد مـی افـتند. بـه خـدا سـوگـند مـرض، دشـمنی بـا مـاسـت. 
در آن هـنگام از مـا بـرائـت مـی جـویـند و بـا مـا دشـمنی مـی کـنند و مـی گـویـند: قـطعا مـنادی اول، جـادویـی از جـادوهـای اهـل ایـن خـانـدان اسـت. 
)» :سـپس حـضرت این آیھ را تـلاوت فـرمـودو اگــر معجــزه ای بــبینند روی بــرگــردانــند و بــگویــند: جــادویــی مســتمر )دائــمی) اســتغیبت .«( 

.نعمانی: صفحھ 260 
آیا در اینجا مـنظور از افـراد شکاک و دودل کسانی کھ قـبل از نـدا، دوسـت دار اھـل بیت نیستند، می بـاشـد؟! چـگونـھ چنین چیزی ممکن اسـت 
در حـالی کھ آنـھا قـبل از نـدا، از ایشان بـرائـت جسـتھ انـد؟ لـذا قـطعاً افـراد شکاک و بـرائـت جـو پـس از نـدای حـق، قـومی ھسـتند کھ ادعـای ولایت 
اھـل بیت و تشیع آنـھا را داشـتھ انـد و تـبری آنـھا پـس از نـدای دوم حـاصـل می گـردد (فـعند ذلک یتبرئـون). حـال مـن می گـویم: چـھ طـور ممکن 
اسـت شیعھ ی اھـل بیت از آنـھا تـبری جـوید - پـناه بـر خـدا – اگـر وی نـدا را بـا نـام حـضرت علی(عــــلیه الســــلام) و این کھ حـق بـا اوسـت 
بـشنود؟! قـطعاً چنین نیست! بلکھ نـدا بـھ نـام مَـثَل او در زمـان ظـھور اسـت (یفعلھ رجـل منی) و این ھـمان چیزی اسـت کھ فـعلاً بـرای بسیاری از 
مـردم روی داده اسـت، زیرا آنـھا از احـمد(عـلیه السـلام) تـبری جسـتھ انـد؛ اگـر چـھ جـبرئیل از طـریق رؤیاھـای صـادقـھ ای کھ از شـماره بیرون 

است، فراوان بھ اسم او ندا در داده است. 
مـراجـعھ کنید بـھ کتاب «مـعترضین بـھ خـلفای الھی» یکی از کتاب ھـای انـتشارات انـصار امـام مھـدی(عــلیه الســلام)، صـفحھ 73 بـھ بـعد. در 

آنجا توضیحی مبرھن و مفصل در این خصوص ارائھ شده است.

13. روى الشـیخ الـصدوق رحـمھ الله، فـقال: (حـدثـنا أبـو محـمد الـحسن بـن أحـمد الـمكتب قـال : كـنت بـمدیـنة السـلام فـي الـسنة الـتي تـوفـي 

فـیھا الشـیخ عـلي بـن محـمد الـسمري - قـدس الله روحـھ - فـحضرتـھ قـبل وفـاتـھ بـأیـام فـأخـرج إلـى الـناس تـوقـیعاً نـسختھ: بـسم الله الـرحـمن 
الـرحـیم یـا عـلي بـن محـمد الـسمري أعـظم الله أجـر إخـوانـك فـیك فـإنـك مـیت مـا بـینك وبـین سـتة أیـام فـاجـمع أمـرك ولا تـوص إلـى أحـد یـقوم 
مـقامـك بـعد وفـاتـك، فـقد وقـعت الـغیبة الـثانـیة - فـي بـعض الـنسخ : الـتامـة - فـلا ظـھور إلا بـعد إذن الله عـز وجـل وذلـك بـعد طـول الأمـد 
وقـسوة الـقلوب، وامـتلاء الأرض جـوراً، وسـیأتـي شـیعتي مـن یـدعـي الـمشاھـدة، ألا فـمن ادعـى الـمشاھـدة قـبل خـروج الـسفیانـي والـصیحة 

فھو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا باj العلي العظیم) كمال الدین وتمام النعمة: ص516.



14روایت سمرُي یکی از دستاویزهاي مخالفان خلیفه ي الهی و یمانی موعود 

سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) و بهانه اي براي رد دعوت مبارك یمانی است و 
حال آن که اینها خودشان قبل از دیگران می دانند که استدلال به این روایت، 
اعتبار و ارزشی ندارد. همه ي کسانی را که می خواهند به تفصیل از این موضوع 
آگاهی یابند، دعوت می کنم که کتاب شیخ ناصح جناب ناظم العقَُیلی به نام 
«الرد القاصم علی منکري رؤیت القائم» و کتاب استاد فرهیخته جناب ضیاء 
امام  انصار  انتشارات  از  السمري»  روایت  فی  جدید  نام «قرائت  به  الزیدي 

مهدي(علیه السلام) را مطالعه نمایند. 

ولـكن ولـما لـم أكـن مـطلعاً عـلى مـا خـطھ الأخَـوَان وفـقھما الله بـالـتفصیل، 
وھـذا بـالـتأكـید قـصور مـني، وكـثرة مـا یـتردد عـلى ألـسنة الـمعترضـین مـن ذكـر 

ھذه الروایة، سألتھ (علیه السلام) عنھا.  

 ـ  مطلع نیستم و   ـ که خداوند توفیقشان دهد   من از جزئیات نوشته هاي این دو برادر   
زبان  بر  به وفور  روایت  این  که  آنجا  از  است ولی  من  سوي  از  قطعاً  کوتاهی  این 

معترضین جاري می شود، در این خصوص از احمد الحسن(علیه السلام) سؤال کردم. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (تـوجـد كـثیر مـن الـمناقـشات لھـذه الـروایـة وھـي كـافـیة 
، ولـذا فـھم تـركـوھـا وأعـرضـوا مـنذ زمـن بـعید، لأنـھم یـعلمون أنّ الاحـتجاج 

14 - شیخ صـدوق (رحـمت الله) از ابـو محـمد حـسن بـن احـمد المکتب روایت کرده اسـت کھ گـفت: «در آن سـالی کھ شیخ علی بـن محـمد سـمری 

- قـدس الله روحـھ - وفـات یافـت، مـن در بـغداد بـودم و چـند روز پیش از وفـاتـش بـھ مـحضرش شـرفیاب شـدم. وی در آن روز، تـوقیعی (از امـام 
زمـان) بیرون آورد و بـر مـردم قـرائـت کرد. مـتن آن نـامـھ چنین بـود: بـسم الله الـرحـمن الـرحیم ای علی بـن محـمد سـمری! خـداونـد در سـوگ 
فـقدان تـو پـاداشی بـزرگ بـھ بـرادرانـت عـطا فـرمـاید. تـو تـا شـش روز دیگر از دنیا خـواھی رفـت. کارھـایت را مـرتـب کن و ھیچ کس را بـھ 
جـانشینی خـود مـگمار. دروان غیبت دوم - و در بعضی نـسخھ ھـا: کامـل - فـرا رسیده  اسـت و ظـھوری نیست مـگر بـا اجـازه ی خـداونـد مـتعال. 
ظـھور مـن پـس از گـذشـت مـدتی طـولانی و قـساوت دل ھـا و پـر شـدن زمین از سـتم خـواھـد بـود. افـرادی نـزد شیعیان مـن مـدّعی مـشاھـده ی مـن 
(ارتـباط بـا مـن بـھ عـنوان نـایب خـاص - مـترجـم) خـواھـند شـد. آگـاه بـاشید کھ کسانی از شیعیان مـن پیش از خـروج سفیانی و صیحھ آسـمانی 
چنین ادعـایی می کند، دروغـگو و افـترازنـنده ھسـتند و ھیچ حـرکت و نیرویی جـز بـھ خـداونـد عظیم نیست». کمال الـدین و تـمام الـنعمة: صـفحھ 
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)، وعـندھـم لـو كـانـت صـحیحة  15بـھا لا قـیمة لـھ. فھـي مـطعون فـي سـندھـا (

  .( 16السند لا تفید الاعتقاد دون أن یعضدھا ما یوصل إلى الیقین بصدورھا (

این  درباره ي  زیادي  فرمودند: «بحث هاي  گونه  این  مرا  پاسخ  ایشان(عــلیه الســلام) 
روایت وجود دارد که (براي پاسخ) کفایت می کنند و لذا آنها دیرزمانی است که روایت 
را رها کرده و از آن اعراض نموده اند زیرا خود می دانند که احتجاج به آن، فاقد ارزش 
17و اعتبار است. سند روایت براي آن ها «مطعون» (ضعیف) است و اگر از دید آنها 

صحیح هم می بود بدون پشتیبانی دلیلی که صدور آن را به یقین برساند، نمی توان بر 
18اساس آن، اعتقادي بنا کرد. 

15- وسـبب ضـعفھا عـندھـم أحـد أمـریـن؛ الأول: الارسـال، نـقل المجـلسي عـن الـمیرزا الـنوري قـولـھ: (أنـھ خـبر واحـد مـرسـل) بـحار 

الأنـوار: ج35 ص318، وكـذا قـال الـكاظـمي صـاحـب بـشارة الاسـلام: ص146، والـثانـي: الـضعف بـأحـمد بـن الـحسن الـمكتب كـما صـرحـوا 

بـذلـك، قـال الأسـتاذ الـزیـدي وفـقھ الله: (لـم تـرد تـرجـمتھ فـي رجـال الحـدیـث، بـل ھـو غـیر مـقطوع بـتسمیتھ فـتارة یـسمى أحـمد ابـن الـحسن 
الـمكتب، وأخـرى الـحسن بـن أحـمد الـمكتب، وثـالـثة أحـمد بـن الحسـین الـمكتب .. ولـیت شـعري كـیف جـاز للسـیستانـي ولـلحائـري الاسـتدلال 
بھـذه الـروایـة الـضعیفة) قـراءة جـدیـدة فـي روایـة الـسمري: ص15/ الـھامـش. بـل یـراھـا السـید محـمد الـصدر رحـمھ الله غـیر كـافـیة لإثـبات الـحكم 

الشرعي فضلاً عن إثبات أمر عقائدي، انظر: تاریخ الغیبة الصغرى: ص641. 

16- فھـم كلـھم یجمـعون علـى أن العـقیدة لا یكـتفى فیـھا باـلظـن ولابدـ منـ تحـصیلھا باـلیـقین والعـلم، وخبـر الوـاحدـ أقصـى ماـ یفـیده الظـن لا 

الـعلم كـما ھـم یـصرحـون، قـال الـخوئـي: (خـبر الـواحـد لا یـفید الـعلم) مـصباح الاصـول: ج2 ص147، وكـذا ھـو قـول الأصـولـیین الـمعاصـریـن 
جـمیعاً، فـكیف جـوزوا لأنـفسھم الاعـتماد عـلى خـبر واحـد لا یـفید الـعلم فـي أمـر عـقائـدي ؟! بـل لا یـنقضي عـجبي فـي افـتائـھم فـي أمـر 
عـقائـدي وطـاعـة اتـباعـھم لـھم فـي ذلـك وعـندھـم أیـضاً عـدم جـواز الـتقلید فـي الـعقائـد أمـر مسـلم لا یـناقـش فـیھ اثـنان ؟! مـرة أخـرى یـنقضون 

غزلھم بأیدیھم.

17 - عـلت ضـعف آن دو مـورد اسـت، کھ اولی: «ارسـال» می بـاشـد. مجـلسی در بـحار الانـوار جـلد 35 صـفحھ 318 آن را «خـبر واحـد 

مـرسـل» خـوانـده اسـت. کاظمی مـولـف بـشارة الاسـلام نیز در صـفحھ 146 ھمین مـطلب را بیان نـموده اسـت. عـلت دوم: ضـعف روایت بـا احـمد 
بـن حـسن المکتب اسـت کھ بـھ این مـوضـوع تـصریح نـموده انـد. اسـتاد زیدی – خـداونـد تـوفیقش دھـد- می گـوید: شـرح حـال او در رجـال حـدیث 
وارد نشـده، بلکھ حتی نـام وی نیز قطعی نیست، گـاھی اوقـات احـمد بـن الـحسن المکتب نـامیده شـده و بـرخی اوقـات الـحسن بـن احـمد المکتب و 
سـومی احـمد بـن الحسین المکتب اسـت .... و ای کاش می دانسـتم سیستانی و حـائـری بـر چـھ اسـاسی بـھ این روایت ضعیف اسـتدلال کرده انـد. 

قرائت جدید در روایت سمری: صفحھ 15 پاورقی.

18 - آنـھا ھمگی بـر این عقیده مـتفق انـد کھ نمی تـوان در امـور عـقایدی بـھ ظـن و گـمان اکتفا کرد بلکھ بـاید عـلم و یقین حـاصـل شـود. حـداکثر 

فـایده ای کھ خـبر واحـد دارد، ظـن اسـت نـھ عـلم؛ ھـمان طـور کھ خـود بـھ چنین چیزی تـصریح می کنند. خـویی می گـوید: «خـبر واحـد مـوجـب عـلم 
(و یقین) نیست» (مـصباح الاصـول: جـلد 2 صـفحھ 147) و این سـخن ھـمھ ی اصـولیون مـعاصـر اسـت. پـس چـھ طـور بـھ خـودشـان اجـازه 
داده انـد کھ در مـسالـھ ای اعـتقادی، بـھ خـبر واحـدی کھ مـوجـب عـلم نیست اعـتماد و اسـتناد کنند؟! و مـن بی نـھایت در تـعجبم کھ چـرا آنـھا در مـورد 
یک مـوضـوع عـقایدی فـتوا داده انـد و پیروان شـان در این مـورد، از ایشان اطـاعـت کرده انـد و حـال آن کھ از نـظر اینھا عـدم جـواز تقلید در 
عـقاید (در مـوارد عـقایدی، تقلید جـایز نیست)، اصـل مسـلمی اسـت کھ ھیچ بحثی در آن راه نـدارد!! اینجا اسـت کھ یک بـار دیگر بـافـتھ شـان را 

بھ دست خودشان رشتھ کرده اند.



إضـافـة إلـى أن مـتنھا مـتشابـھ، وفـھمھ عـدة مـنھم بـأكـثر مـن فـھم مـختلف 
)، أم أن  )، إضـافـة إلـى أنـھا غـیر مـسوّرة وھـذا یـطعن فـي كـلیتھا عـندھـم ( )20 19

قـواعـدھـم لـعبة عـندھـم إذا شـاءوا عـملوا بـھا وإذا لـم یـشاءوا أوقـفوا الـعمل 
بھا ؟! 

علاوه بر این، متن روایت متشابه است و عده اي از آنها روایت را به گونه هاي 
. ضمناً این روایت «مسوّره» نیست و به عقیده ي آنها  21مختلفی درك و فهم کرده اند

؛ یا شاید هم قواعدي  22چنین چیزي باعث می شود «کلیّ بودن» روایت، تضعیف گردد

که آنها دارند، بازیچه اي است در دست شان که هرگاه بخواهند به	آن عمل می کنند و 
هرگاه دوست نداشته باشند، عمل به آن را متوقف می نمایند؟! 

إضافة إلى أنھا منقوضة بعدة روایات وأحداث:  

19. راجع لمعرفة بعض الاراء فیھا ما ذكره الشھید السید الصدر الثاني (رحمھ الله) في موسوعتھ. 

20. الـقضیة الـمسوّرة: ھـي الـتي تـبتدئ بـما یشـیر إلـى كـلیتھا أو جـزئـیتھا كـ (كـل) أو (بـعض)، قـال الـعلامـة الحـلي: (إعـلم أن الـقضیة إمـا 

شـخصیة أو مـسورة أو مـھملة، وذلـك لأن الـموضـوع إن كـان شـخصیاً كـزیـد سـمیت الـقضیة شـخصیة ، وإن كـان كـلیاً یـصدق عـلى 
كـثیریـن؛ فـإمـا أن یـتعرض لـلكلیة والجـزئـیة فـیھ أو لا، والأول ھـو الـقضیة الـمسورة كـقولـنا : كـل انـسان حـیوان، بـعض الانـسان حـیوان، 
لا شـئ مـن الانـسان بحجـر، بـعض الانـسان لـیس بـكاتـب. والـثانـي ھـو الـمھملة كـقولـنا : الانـسان ضـاحـك، وھـذه - اي الـمھملة - فـي قـوة 

الجزئیة ، فالبحث عن الجزئیة یغني عن البحث عنھا) كشف المراد: ص164.  

اذا اتـضح ھـذا نـقول: إن الامـام (عـلیه السـلام) فـي روایـة الـسمري قـال: (ألا فـمن ادعـى الـمشاھـدة .. فـھو كـاذب مـفتري)، وواضـح أنـھا 

قـضیة مـھملة وفـق قـواعـدھـم، والـقضیة الـمھملة ھـي فـي قـوة الجـزئـیة كـما عـرفـنا، أي إنـھ فـي قـوة الـقول: (بـعض مـن یـدعـي الـمشاھـدة فـھو 
كـاذب مـفتري) ولـیس الـكل، وعـلیھ فھـذا یـعني أن بـعض مـن یـدعـي الـمشاھـدة كـاذب وبـعضھم صـادق والـبحث فـي دعـوة الـمدعـي ھـو 
الـفیصل فـي إثـبات صـدقـھ مـن عـدمـھ، ولا تـكون نـفس الـروایـة دلـیلاً عـلى تـكذیـبھ كـما فـعلھ فـقھاء آخـر الـزمـان الـذیـن یخـطون بـأیـدیـھم قـواعـد 

.jویسارعون إلى نقضھا كالتي تسارع إلى نقض غزلھا بیدیھا مرة بعد أخرى ، ولا حول ولا قوة الا با

21 - بـرای آشـنایی بـا بـرخی از آراء مـطرح شـده در این زمینھ، بـھ آنـچھ کھ شھید سید صـدر دوم (ره) در مـوسـوعـھ اش (دایرة الـمعارف) ذکر 

کرده، مراجعھ نمایید.

22 - قضیھ ی مـسوّره: یعنی (قضیھ ای کھ) شـروع آن بـا اشـاره بـھ کلیت یا جـزئیت آن بـھ صـورت «کل» (ھـمھ) یا «بـعض» (بـرخی) صـورت 

می پـذیرد. عـلامـھ حـلی می گـوید: بـدان کھ قضیھ یا شخصی اسـت یا مـسوّره و یا مـھملھ؛ این از آن روسـت کھ اگـر مـوضـوع شخصی بـاشـد - 
مـانـند زید - قضیھ را شخصیھ می نـامـند و اگـر کلی بـاشـد، بـر افـراد زیادی مـنطبق می گـردد و اگـر در مـعرض کلی یا جـزئی قـرار گیرد، در آن 
ھسـت و یا نیست مـطرح می شـود کھ مـورد اول یعنی قضیھ ی مـسوره در قـول مـا می بـاشـد: ھـر انـسانی حیوان اسـت، بـرخی انـسان ھـا حیوانـند، 
ھیچ چیزی انـسان، سـنگ نیست، بـرخی انـسان ھـا کاتـب نیستند. و دومی یعنی مـھملھ مـثل این سـخن مـا اسـت کھ: انـسان خـندان اسـت و این - 

یعنی مھملھ - در قوّت جزئیھ است. پس تحقیق در مورد جزئیھ، کفایت از تحقق آن می نماید. کشف المراد: ص 164. 
بـرای واضـح شـدن مـطلب مـطلب می گـوییم: امـام(عـلیه السـلام) در روایت سـمری فـرمـوده: «الا فـمن ادعی الـمشاھـده .... فـھو کاذب مـفتری» و 
واضـح اسـت کھ چنین چیزی طـبق قـواعـد خـودشـان قضیھ ی مـھملھ اسـت و ھـمان طـور کھ دانسـتیم، قضیھ ی مـھملھ بـھ قـوّت جـزئیھ اسـت یعنی بـھ 
قـوت این سـخن اسـت کھ: «بـعض مـن یدعی الـمشاھـده فـھو کاذب مـفتری» و نـھ ھـمگان؛ و بـر این اسـاس یعنی بـرخی از کسانی کھ ادعـای مـشاھـده 
می کنند دروغـگویند و بـرخی راسـتگو ھسـتند؛ و تحقیق در ادعـای مـدعی، نتیجھ ی اثـبات راسـتگویی یا دروغـگویی او را مـشخص می نـماید؛ و 
خـود این روایت (بـھ تـنھایی) دلیلی بـر تکذیب او بـھ شـمار نمی رود؛ ھـمان طـور کھ فـقھای آخـرالـزمـان سـر زده عـمل کرده انـد!؛ ھـمان کسانی کھ 
بـا دسـت خـود قـواعـدی می نـویسند و خـودشـان شـتابـزده آن را از ھـم می گـشایند؛ و این ھـمچون مـثل زنی اسـت کھ بـا دسـتانـش ھـر لحـظھ رشـتھ ای 

!uمی تابد سپس شتابان آن را از ھم باز می کند، و لا حول و لا قوه الا با



باطل  و  می کند  نقض  را  سمري  روایت  رویداد،  و  روایت  چندین  این،  بر  علاوه 
می سازد: 

  .( )، وما حدث مع الشیخ المفید من رسائل ( 24منھا: روایة الیماني ( 23

25از جمله، روایت یمانی و آنچه در خصوص نامه ها براي شیخ مفید پیش آمده 

23. تقدم نصھا، انظر: غیبة النعماني : ص264. 

24. كـان مـن ذلـك عـلى سـبیل الـمثال: مـا نـقلھ الشـیخ الـطوسـي مـن كـتاب ورد مـن الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) فـي أیـام بـقیت مـن صـفر 

سـنة عشـر واربـعمائـة عـلى الشـیخ أبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن الـنعمان قـدس الله روحـھ ونـور ضـریـحھ كـان فـیھ: (لـلاخ السـدیـد 
والـولـي الـرشـید الشـیخ الـمفید أبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن الـنعمان أدام الله إعـزازه مـن مسـتودع العھـد الـمأخـوذ عـلى الـعباد بـسم الله 
الـرحـمن الـرحـیم أمـا بـعد سـلام عـلیك أیـھا الـولـي المخـلص فـي الـدیـن الـمخصوص فـینا بـالـیقین .. إنـھ قـد أذن لـنا فـي تشـریـفك بـالـمكاتـبة 
وتـكلیفك مـا تـؤدیـھ عـنا إلـى مـوالـینا قـبلك أعـزھـم الله تـعالـى بـطاعـتھ وكـفاھـم الـمھم بـرعـایـتھ وحـراسـتھ .. الـخ) تھـذیـب الاحـكام : ج1 

ص38. 

    قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (ومـن الـرسـائـل نـعرف أن الـناقـل لـلرسـائـل قـد الـتقى بـالامـام المھـدي (عـلیه السـلام) ونـقل عـنھ، وكـذلـك یـوجـد 

شخص ثقة كاتب للامام المھدي (علیه السلام) ھو الذي كتب ھذه الرسائل. 

وأیضاً روي ما یدل على أنّ ھناك من یلتقي بالامام المھدي (علیه السلام) قبل القیام المبارك ویتعرض لتكذیب الناس: 

عـن أبـي عـبد الله (عــلیه الســلام) أنـھ قـال: (لا یـقوم الـقائـم حـتى یـقوم اثـنا عشـر رجـلا كـلھم یجـمع عـلى قـول إنـھم قـد رأوه فـیكذبـونـھم) 

الغیبة للنعماني: ص 285. 

بـل تشـرف بـعض الـعلماء وبـعض الـناس بـنقل أدعـیة ومـا شـابـھ عـن الامـام المھـدي (عــلیه الســلام)، وسـماعـھ والـلقاء بـھ، كـالسـید بحـر 

الـعلوم والسـید ابـن طـاووس (رحـمھم الله) وغـیره الـكثیر مـما ذكـر فـي (جـنة الـمأوى) وغـیره، بـل نـقل عـن السـید ابـن طـاووس ان الـباب 

الى الامام المھدي (علیه السلام) مفتوح: 

فـقد نـقل الـمیرزا الـنوري تـعلیق السـید ابـن طـاووس عـلى أحـد الادعـیة قـائـلاً: (... ولـم یـعین وقـت لـقراءة ھـذه الـصلوات والـدعـاء فـي خـبر 
مـن الأخـبار إلا مـا قـالـھ السـید رضـي الـدیـن عـلي بـن طـاووس فـي جـمال الأسـبوع بـعد ذكـره الـتعقیبات الـمأثـورة لـصلاة الـعصر مـن یـوم 
الجـمعة، قـال: (... إذا تـركـت تـعقیب عـصر یـوم الجـمعة لـعذر فـلا تـتركـھا ابـداً لأمـر أطـلعنا الله جـل جـلالـھ عـلیھ). ویسـتفاد مـن ھـذا الـكلام 
الشـریـف انـھ حـصل لـھ مـن صـاحـب الأمـر صـلوات الله عـلیھ شـيء فـي ھـذا الـباب ولا یسـتبعد مـنھ ذلـك كـما صـرح ھـو أن الـباب الـیھ عـلیه) 

(السلام مفتوح ..) النجم الثاقب: ج2 ص469) انتھى كلامھ وفقھ الله.

25 - متن آن قبلا ارایھ شد. بھ غیبت نعمانی، صفحھ 264 مراجعھ نمایید.



 . 26است

فمسألة التعلل بھذه الروایة أمر غیر مقبول على كل حال. 
به هر حال احتجاج به این روایت، قابل قبول نیست. 

ثـم إن الـسمري قـال عـند مـوتـھ - عـندمـا سـئل عـمن بـعده - : (� أمـر ھـو 
بـالـغھ)، وھـذا واضـح فـي أنّ الـسمري لا یـوصـي ولا یـنكر، بـل یـؤكـد أن الأمـر 

سیعود.  
 ـ  گفت:   ـ وقتی درباره ي شخص بعد از او سؤال شد   وانگهی سمري به هنگام وفاتش   
«(خـدا را امـری اسـت کـه خـود انـجام دهـنده ی آن اسـت)»  و این به 
روشنی دلالت بر آن دارد که سمري نه خود وصیت می کند و نه آن را انکار می نماید، 

بلکه تاکید می ورزد که این امر، دوباره باز خواهد گشت. 

26 - بـھ عـنوان مـثال: آنـچھ کھ شیخ طـوسی از تـوقیعاتی کھ از امـام مھـدی(عــلیه الســلام) در اواخـر مـاه صـفر سـال 410 از شیخ ابـو عـبدالله 

محـمد بـن محـمد بـن نـعمان قـدس الله روحـھ و نـوّر ضـریحھ نـقل کرده، از آن جـملھ اسـت: «این نـامـھ ای اسـت بـھ بـرادر بـاایمان و دوسـت رشید، 
شیخ مفید ابـو عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن نـعمان کھ از جـملھ پیمان ھـایی اسـت کھ بـھ ودیعت نـھاده شـده و از بـندگـان خـدا اخـذ گـردیده اسـت. بـسم 
الله الـرحـمان الـرحیم. امـا بـعد ... سـلام بـر تـو ای دوسـت مخـلص در دین کھ در اعـتقاد بـھ مـا بـا عـلم و یقین امتیاز داری .... بـھ مـا اجـازه داده 
شـده کھ تـو را بـھ شـرافـت مکاتـبھ مفتخـر سـازیم و مـوظـف بـداریم کھ آنـچھ بـھ تـو می نـویسیم بـھ دوسـت داران مـا از جـانـب تـو بـرسـد. خـداونـد عـزت 
و تـوفیق اطـاعـتش را بـھ آنـان مـرحـمت فـرمـاید و مـھمات آنـان را کفایت کرده، در پـناه لـطف خـویش مـحفوظـشان بـدارد ....». تھـذیب الاحکام: 

جلد 1 صفحھ 38. 
شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: از نـامـھ ھـا چنین می فھمیم کھ حـامـل نـامـھ ھـا بـا امـام مھـدیg مـلاقـات داشـتھ و از آن حـضرت نـقل نـموده اسـت. 
ھمچنین شخصی ثـقھ و مـورد اعـتماد وجـود داشـتھ کھ کاتـب امـام مھـدی(عـلیه السـلام) بـوده و او کسی بـوده کھ این نـامـھ ھـا را نـگارش کرده 

است.  
و ھمچنین روایت شـده کھ قـبل از قیام مـبارک امـام مھـدی(عـــــلیه الســـــلام)، کسانی بـا وی مـلاقـات می نـمایند و مـورد تکذیب مـردم قـرار 

می گیرند: 
» :می فـرمـاید ابـو عـبد الله امـام جـعفر صـادق(عـلیه السـلام)قـائـم قـیام نـمی فـرمـایـد مـگر ایـن کـه دوازده مـرد متفق الـقول مـی شـونـد کـه او را دیـده انـد 

و )مردم) ایشان را تکذیب می کنند.غیبت نعمانی: صفحھ 285 .« 

حتی بـرخی از عـلما و مـردم بـا تشـرف یافـتن بـھ دیدار امـام مھـدی(عـلیه السـلام) بـھ نـقل ادعیھ و مـانـند آن از آن حـضرت پـرداخـتھ انـد و از او 
شنیده انـد و بـا او مـلاقـات کرده انـد؛ مـانـند سید بحـرالـعلوم و سید ابـن طـاوس (رحـمھم الله) و افـراد بسیار دیگری کھ در «جـنة الـماوی» از ایشان 

نامی بھ میان آمده است و ھمچنین سایرین! از سید ابن طاوس نقل شده کھ باب بھ سوی امام مھدی(علیه السلام) باز است: 
میرزای نـوری تعلیق سید ابـن طـاوس بـر یکی از این ادعیھ را نـقل کرده کھ گـفتھ اسـت: «... در ھیچ خـبری از اخـبار، وقتی بـرای قـرائـت این 
صـلوات و دعـا تعیین نشـده اسـت، مـگر آنـچھ کھ سید رضی الـدین علی بـن طـاوس در جـمال الاسـبوع، پـس از بیان تعقیبات مـأثـور بـرای نـماز 
عـصر روز جـمعھ آورده و گـفتھ اسـت: «.... اگـر تعقیب عـصر روز جـمعھ را بـنا بـھ عـذری تـرک کردی، این صـلوات را تـرک مکن بـھ جھـت 
امـری کھ خـداونـد جـل جـلالـھ مـا را بـھ آن مـطلع کرده اسـت». از این کلام شـریف چنین بـرداشـت می شـود کھ او از حـضرت صـاحـب الامـر 
صـلوات الله علیھ السـلام چیزی در این بـاب بـھ دسـت آورده و این از او دور نیست ھـمان طـور کھ خـودش تـصریح کرده بـھ این کھ بـاب بـھ 

سوی امام(علیه السلام) گشوده است ...». نجم الثاقب: جلد 2 صفحھ 469. 
سخن او تمام شد. خداوند توفیقش دھد!



ثـم مـا ھـي عـلة وجـود الـرسـل والـحجج بـین الـناس واتـصالـھم بـھم ؟ إذا 
كانت الھدایة إلى الحق، فھل الآن ھم مستغنون عن الھادي، وبمن ؟  

افزون بر این (اصولاً) علت وجود رسولان و حجت ها بین مردم و اتصال با آنها 
چیست؟ اگر هدف، هدایت به سوي حق است، آیا اکنون مردم از هدایت گر بی نیازند؟ 

توسط چه کسی؟ 

ثـم الـذي أتـى الـیوم ألـم یـبین أنـھم فـي ضـلال وانحـراف، فـلینظروا بـما أتـى 
بــھ ؟ بــل ھــم قــبلھ مــختلفون فــي الــمنھج الــحق، فــمنھم الأخــباریــون 
والأصــولــیون والشــیخیة أو الاحــسائــیة وغــیرھــم ربــما، بــل الأصــولــیون 

مختلفون فیما بینھم، فأین الحق ؟  
سر  به  وانحراف  گمراهی  در  آنها  که  نمی دهد  نشان  آیا  آمده  امروز  که  کسی 
می برند؟! پس نگاه کنند که او با چه چیزي آمده است؟ پیش از آن نیز در طریق حق 
و حقیقت چند دسته شده  بودند؛ در ایشان، إخباري و اصولی و شیخی و احسائی و 
سایر گروه ها وجود دارد. حتی خود اصولیوّن نیز دچار اختلاف هستند، پس حق کجا 

است؟ 

إذن، ھـناك حـاجـة لـلھادي ، فـما ھـو الـمانـع مـن إرسـالـھ بـنظرھـم مـع أنّ 
الـحكمة تـقول بـإرسـالـھ، خـصوصـاً مـع وجـود المسـتقبل ؟! ومـع قـول الـكل 
بـالانـتخابـات الـیوم ، ھـل یـبقى داعٍ لـدیـن الله ؟ ھـل یـبقى سـائـر عـلى مـنھج 
الحسـین (عـلیه السـلام) ؟ طبـعاً لا یبـقى، أي لا یبـقى منـ یقـول " المـلك � "، ولا 
یـبقى مـن یـعبد الله ویـطیع الله، بـل لا یـبقى مـن یـقول " الله "، فـالـكل یـقولـون 
بـالانـتخابـات وھـي بـالاتـجاه الـمعاكـس لـما یـریـده الله سـبحانـھ، فـإذا كـان سـبحانـھ 
یـریـد أن یـعبد فـي أرضـھ فـالـحكمة تـقول أن یـرسـل ھـادیـاً لـیحفظ الـدیـن، ألـیس 

كذلك ؟  
بنابراین، نیاز به «هادي» وجود دارد. با این توصیف به نظر آنها چه چیزي مانع 
فرستادن او است در حالی که حکمت، اقتضا کننده ي فرستادنش می باشد، خصوصاً با 
وجود آینده؟! آیا با توجه به این که همه امروزه از انتخابات دم می زنند، دعوت کننده اي 
به دین خدا باقی می ماند؟ آیا کسی که بر راه و روش حسین(عـلیه السـلام) حرکت کند 
(ســلطنت  الله»  «الملک  بگوید  که  کسی  یعنی  خیر،  مسلماً  می ماند؟  باقی 
مـخصوص خـدا اسـت) باقی نمی ماند؛ کسی که خدا را عبادت و اطاعت کند و 
حتی کسی که کلمه ي «االله» را بر زبان براند نیز دیگر بر جاي نمی ماند. همه از 
خداوند  آنچه  عکس  جهت  در  انتخابات،  که  آن  حال  و  می گویند  سخن  انتخابات 
سبحان اراده نموده قرار دارد. اگر خداي متعال بخواهد در زمینش عبادت شود، حکمت 



اقتضا می کند که یک هادي و راهنما براي حفظ دین بفرستد، آیا این گونه نیست؟! 

ھـذه الأخـیرة لـمن یـعقلھا لا سـبیل لـردھـا، فـلا مـعنى لـلاعـتراض بـروایـة 
الـسمري، بـل لا مـعنى لـلقول بـعدم وجـود الـھادي أبـداً، كـل مـا ھـنالـك الـبحث 
عـنھ وتـشخیصھ مـن بـین الـرایـات الـمرفـوعـة، والحـمد � لـم یـقل أحـد بـحاكـمیة 

الله غیره، فھل ھذا امتحان صعب تراه ؟! 
کسی که در خصوص این مطلب اخیر اندیشه کند، هیچ راهی براي مردود کردن 
آن نمی یابد. لذا اعتراض به روایت سمري، هیچ معنایی ندارد و حتی اعتقاد به این که 
هرگز هدایت کننده و راهنما وجود نخواهد داشت نیز بی معنا خواهد بود. هر آنچه اینجا 
هست می توان درباره اش پژوهش نمود وآن را از بین پرچم هاي بر افراشته تشخیص 
داد. شکر خدا کسی غیر از او سخن از حاکمیت خدا نمی گوید. آیا این امتحان را 

سخت می بینی؟ 

إنّ الـمسألـة حـتى لا تـحتاج إلـى بـحث وتـحقیق ولا روایـات ولا شـيء، فـقط 
تـحتاج أن یـعرف الـناس أن دیـن الله ھـو حـاكـمیة الله، وھـذا ثـابـت فـي مـذھـب 

أھل البیت (علیهم السلام).  

درك این موضوع به بحث، پژوهش، روایات یا هیچ چیز دیگري نیاز ندارد؛ فقط 
کافی است که مردم بدانند دین خدا همان حاکمیت خدا است، و این موضوعی ثابت 

شده در مذهب اهل بیت(علیهم السلام) می باشد. 

وبـما أن الأمـر فـي ھـذا الـزمـان مـحصور بـشخص واحـد فـلا یـحتاج الإنـسان 
إلـى شـيء لـمعرفـة الـحق، ولھـذا قـالـوا (عـلیهم السـلام): (أمـرنـا أبـین مـن الـشمس) 
)؛ لأنـھ مـحصور بـشخص واحـد ولا یـوجـد غـیره، فـالـكل دعـاة لـحاكـمیة  )27

الناس. 
از آنجا که در زمان فعلی، این امر به یک شخص، محدود و منحصر است، لذا 
انسان به چیز دیگري براي شناخت حق نیاز ندارد و به همین دلیل است که ائمهعـلیهم) 

27. عـن الـمفضل بـن عـمر الـجعفي، قـال: (سـمعت الشـیخ - یـعني أبـا عـبد الله (عــلیه الســلام) - یـقول : إیـاكـم والـتنویـھ، أمـا والله لـیغیبن 

سـبتاً مـن دھـركـم، ولیخـملن حـتى یـقال: مـات، ھـلك، بـأي واد سـلك ؟ ولـتدمـعن عـلیھ عـیون الـمؤمـنین، ولـیكفأن تـكفؤ الـسفینة فـي أمـواج 
البحـر، فـلا یـنجو إلا مـن أخـذ الله مـیثاقـھ، وكـتب فـي قـلبھ الإیـمان، وأیـده بـروح مـنھ، ولـترفـعن اثـنتا عشـرة رایـة مشـتبھة لا یـدرى أي مـن 
أي. قـال : فـبكیت، ثـم قـلت لـھ : كـیف نـصنع ؟ فـقال: یـا أبـا عـبد الله - ثـم نـظر إلـى شـمس داخـلة فـي الـصفة - أتـرى ھـذه الـشمس ؟ فـقلت: 

نعم، فقال: والله لأمرنا أبین من ھذه الشمس) غیبة النعماني: ص154.  



؛ زیرا که منحصر به  28(السـلام فرموده اند: «(امـر مـا روشـن تـر از روز اسـت)»

یک نفر خاص است و در کس دیگري غیر از او یافت نمی شود؛ و حال آن که بقیه، 
دعوت کننده به حاکمیت مردم اند. 

فـي الـقرن الـماضـي اعـتبر عـلماء الشـیعة أنّ الـمشاركـة فـي الانـتخابـات 
ضـلال وانحـراف، فـما عـدا مـما بـدا، ھـل الآن أصـبحت ھـدى ؟ لا، ولـكنھا 

رحمة الله بالناس أن جعل الأمر محصوراً وبینّاً. 
انحراف  و  گمراهی  را  انتخابات  در  مشارکت  شیعه،  علماي  گذشته،  قرن  در 
می دانستند؛ حال چه تغییري ایجاد شده است؟! آیا اکنون این کار، هدایت می باشد؟! 
خیر! ولی این که خداوند، امر را منحصر و مشخص نموده، رحمتی از جانب او بر مردم 

است. 

والله، إنـي لأعـجب مـن ھـؤلاء الـناس كـیف یـضلون، وھـل یجـدون الھـدى 
فـي مـكان آخـر لیشـتبھ عـلیھم الأمـر، وھـل یجـدون الآخـریـن - الـكل ولا یـوجـد 
مـنھم شـاذ - غـیر مـصرحـین بـالـباطـل وھـم یـصرخـون ویـنادون بـحاكـمیة 
الـناس، بـل حـتى ھـؤلاء الـذیـن یـدّعـون أنـھم یـدعـون لـلإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) 

نجدھم جمیعاً بین مشارك ومؤید للانتخابات. 
به خدا سوگند، من از این مردم در شگفتم که چگونه منحرف می شوند؛ آیا هدایت 
را در جاي دیگري می بینند که امر بر آنها مشتبه شده است؟! و آیا دیگران که همگی 
و بدون استثنا با فریاد و هیاهو از حاکمیت مردم دم می زنند، بر باطل نیستند؟! حتی 
کسانی که مدعی اند مردم را به امام مهدي(عـلیه السـلام) دعوت می کنند را نیز، جملگی، 

جزو تاییدکنندگان و شرکت کنندگان در انتخابات می یابیم! 

الحـمد � عـلى كـل حـال، الحـمد � الـذي جـعل الـدنـیا أیـامـاً تـنقضي ونـفارق 
ھؤلاء الذین لا یفقھون قولاً). 

در همه حال خدا را شکر! سپاس خدایی که دنیا را روزگاري چند قرار داد که سپري 

28 :شنیدم کھ فـرمـود مـفضل بـن عـمر جعفی می گـوید: «از امـام صـادق(عــــلیه الســــلام) - بــپرهــیزیــد از شهــرت دادن یعنی نـام قـائـم(عــــلیه) 

را)؛ السـلام) بـه خـدا حـتماً روزگـاری غـایـب خـواهـد شـد تـا جـایـی کـه گـفته شـود آیـا او وفـات یـافـته؟ آیـا نـابـوده شـده اسـت؟ در کـدام وادی راه 
پـیموده اسـت؟ و دیـدگـان مؤمـنان بـر )دوری( او اشـک هـا خـواهـد ریـخت و مـردم هـمچون واژگـون شـدن کشـتی در دسـت امـواج دریـا زیـر و رو 
خـواهـند شـد تـا ایـن کـه هـیچ کـس نـجات نـیابـد مـگر آن کـس کـه خـداونـد از او پـیمان گـرفـته و ایـمان را در دل او نـقش کـرده و بـا وحـی از جـانـب 
خـود تـایـیدش فـرمـوده بـاشـد. و بـدون شـک دوازده پـرچـم مشـتبه (شـبھھ زا) کـه هـیچ یـک از دیـگری بـازشـناخـته نـمی شـود بـرافـراشـته خـواهـد شـد. 
گـفت: آن حـضرت بـھ خـورشید کھ درون خـانـھ می تـابید نـگریست و سـپس بـھ آن حـضرت عـرض کردم: مـا چـھ کنیم؟ .مـفضل گـوید: مـن گـریستم 
:گـفت آیـا ایـن خـورشـید را مـی بـینی:فـرمـود .عـرض کردم: بلی ؟ بـه خـدا قـسم امـر مـا روشـن تـر از ایـن خـورشـید اسـتغیبت نـعمانی: صـفحھ .« 

154.



می شود و ما از این کسانی که سخنی را در نمی یابند، جدا می شویم (و نفارق الذین 
هؤلاء الذین لا یقفهون قولاً)!». 

إذن، مـا یـزیـد عـلى العشـرة نـقاط مـنھ (عــلیه الســلام) بـین عـلة ھـدایـة وحـكمة 
وإیـضاح وتـذكـیر بـدیـن الله وجـواب عـلى اسـتدلالـھم بـروایـة الـسمري رحـمھ 
الله، بــل أوضــح روحــي فــداه لــھم بــكلمات مــوجــزة وبــیان واضــح أنــھم 

یؤسسون قواعد ویؤمنون بھا ثم یسارعون إلى نقضھا بأیدیھم: 
بنابراین بیش از ده نکته از ایشان نقل شد که دربرگیرنده ي علتّ هدایت، حکمت، 
تفسیر و یادآوري دین الهی و جوابی به استدلال آنها به روایت سمري (رحمت االله) 
 ـ  با عباراتی مختصر و سخنانی واضح، بر   ـ که جانم فدیشان باد   است. ایشان(عـلیه السـلام)   
ایشان نمایان ساخت که اینها قواعدي تاسیس می کنند و به	آن ایمان می آورند و 

سپس خودشان در منهدم کردن آن شتاب می ورزند: 

- وضـعوا قـواعـد لـلأخـذ بـالحـدیـث، وأفـتوا بـتكذیـب الـحق بحـدیـث لا 
یعترفون بھ حسب قواعدھم؟! 

قواعد  طبق  که  حدیثی  با  و  داده اند  قرار  چند  قواعدي  حدیث،  پذیرفتن  براي   ـ   
خودشان آن را قبول ندارند، به تکذیب حق فتوا داده اند؟! 

- قـالـوا: لا یـجوز الـتقلید فـي الـعقائـد، وأفـتوا لأتـباعـھم بـتكذیـب الـحق 
وانحنى لھم المستحمرون ؟! 

 ـ می گویند: «تقلید در عقاید جایز نیست» در حالی که به پیروان خود تکذیب حق   
را فتوا دادند و فریب خوردگان هم گردن کج کردند؟! 

- وقـالـوا: إن خـبر الـواحـد لا یـفید الـعلم ولابـد مـن الـعلم فـي الـعقائـد، 
واكتفوا بتكذیب الحق بخبر ھم یقولون إنھ ظني ؟! 

 ـ می گویند خبر واحد (خبري که صرفاً از یک منبع نقل شده است) موجب علم و   
یقین نیست و در امور عقایدي داشتن علم ضروري است؛ با این حال با تکیه بر خبر 

واحد که به گفته ي خودشان، ظنیّ است، به تکذیب حق روي آورده اند؟! 



- وآمـنوا بـقواعـد مـنطقیة یـونـانـیة الأصـل وبـینوا فـیھا أنّ الـقضایـا غـیر 
الـمسورة ھـي فـي قـوة الجـزئـیة ثـم أفـتوا بـتكذیـب الـحق عـلى أسـاس كـلیة 

القضیة مع أنھا مھملة وفق قواعدھم ؟! 
 ـ آنها به قواعد علم منطق که در اصل یونانی هستند، ایمان آوردند و بر اساس آنها   
بر  سپس  است؛  صادق  جزئیّه»  در «موارد  مسوره»  غیر  که «قضایاي  نمودند  بیان 
اساس آن، «قضیه ي کلیّ» را با اینکه بر طبق قواعدشان «مهمله» است، فتوا به 

تکذیب حق دادند؟! 

لوُا الـتَّوْرَاةَ ثُـمَّ  والله ، إنـھم الـمصداق الأمـثل لـقولـھ تـعالـى : ﴿مَـثلَُ الَّـذِیـنَ حُـمِّ
بـُوا بـِآیـَاتِ  لـَمْ یحَْـمِلوُھَـا كَـمَثلَِ الْحِـمَـارِ یحَْـمِلُ أسَْـفاَراً بـِئْسَ مَـثلَُ الْـقـَوْمِ الَّـذِیـنَ كَـذَّ
)، بـل ھـم ﴿كَـالَّـتيِ نـَقضََتْ غَـزْلـَھَا مِـن بـَعْدِ  29اللهَِّ وَاللهَُّ لاَ یھَْـدِي الْـقوَْمَ الـظَّالـِمِینَ﴾(

 ً )، یـغزلـون ویـنسجون ثـم یـنقضون ویـقطعون، فـتباً لـھم وسـحقا ةٍ أنَـكَاثـاً﴾( 30قـُوَّ

ومـن ورائـھم حـساب قـریـب فـي الـقیامـة الـصغرى قـبل الـقیامـة الـكبرى، 
فانتظروا إنا منتظرون.  

«(مَـثلَ  می فرماید:  که  خدایند  سخن  این  آشکار  مصداق  اینها  سوگند  خدا  به 
کـــــسانـــــی کـــــه تـــــورات بـــــر آنـــــها تحـــــمیل گشـــــته و بـــــه	آن عـــــمل 
نـمی کـنند، مَـثلَ آن خـر اسـت کـه کـتاب هـایـی را حـمل مـی کـند. بـد 
داســـــتانـــــی اســـــت داســـــتان مـــــردمـــــی کـــــه آیـــــات خـــــدا را دروغ 
بلکه  ؛  31مــی شــمرده انــد و خــدا ســتمکاران را هــدایــت نــمی کــند)» 

ایشان «(هـمانـند آن زن کـه رشـته ای را کـه مـحکم تـافـته بـود از هـم 
32گـشود)» ، می ریسند و می بافند سپس از هم باز می کنند و تکه تکه می نمایند. 

هلاکت و نابودي بر آنها باد! پیش از فرا رسیدن قیامت کبري درست پشت سرشان در 
قیامت صغري، باید حساب پس بدهند. پس منتظر باشید  که ما هم از منتظرانیم.  

29. الجمعة: 5.

30. النحل: 92.

31 - جمعھ: 5.

32 - نحل: 92. 



فـأیـن إجـابـتھم وردھـم ولـو عـن واحـد مـما بـینھ لـھم (عــــلیه الســــلام) ومـنذ 
سـنین ؟ لا شـيء أبـداً، فـقط اسـتھزاء واتـھام وكـذب وتھـریـج لا یـكاد یـنقضي 
وصـفھ، ولا ینتھـي ألـم الـمؤمـن إلا بـقول حسـبنا الله ونـعم الـوكـیل، ولا غـرو 
فـما ھـم إلا (نـتج الھـرج) وحـصاده الـجائـف، كـما أوضـحھ الـنبي الأعـظم صـلی) 

(الله علیه وآله وسلّم 

جواب و پاسخ آنها حتی براي یکی از مواردي که وي برایشان در مدت چند سال 
روشن ساخت، کجا است؟ هرگز جوابی وجود نداشته است!؛ فقط استهزا و تهمت زنی 
و لودگی وصف ناشدنی از آنها برمی آید. غم و اندوه مؤمن فقط با گفتن «حسبنا االله و 
نعم الوکیل» (خداوند ما را کافی است و چه نیکو یاوري است) پایان می یابد. جاي 
شگفتی نیست!؛ چرا که آنها همان طور که پیامبر اعظم (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بیان 

فرموده است، فرزند فتنه و محصول درو بی حاصل اند. 

 * * *
روایـة: (لا تـنقضي الـدنـیا حـتى یـجتمع رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) •

وعلي (علیه السلام) في الثویة ..) .. 

• روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صــلی الله عــلی وآلــه وســلّم) و 
علی(علیه السلام) در ثویه گرد هم آیند ....» 

لا شـك فـي وجـود عـالـم الـرجـعة، كـما لا شـك فـي وجـود عـالـم الـذر أیـضاً، 
بـنص الآیـات الـكریـمة وعشـرات الأحـادیـث الشـریـفة، وبـضمھما إلـى عـالـم 
)، ولسـت بـصدد الـبحث فـیھا الآن  33الـدنـیا تـكون عـوالـم قـوس الـنزول ثـلاثـة (

بقدر ما وددت الإشارة إلى أنّ عالم الرجعة غیر عالم الدنیا. 
با استناد به نص آیات قرآن کریم و ده ها روایت شریف، در وجود عالم رجعت 
هیچ شک و شبهه اي نیست، همان طور که در وجود عالم ذرّ تردیدي وجود 
ندارد. از انضمام این دو با عالم دنیا، عوالم سه گانه ي قوس نزول تشکیل 
. البته من اکنون درصدد بحث و گفتگو در این خصوص نیستم، فقط  34می شود

خواستم اشاره کنم که عالم رجعت غیر از عالم دنیا است. 

33. راجع كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (169)، للسید أحمد الحسن (علیه السلام).

34 - بھ کتاب متشابھات سید احمد الحسن(علیه السلام)، جلد 4 سؤال شماره ی 169 مراجعھ نمایید.



ولـما یسـتحضر الـمرء ھـذه الـحقیقة یخـطر فـي بـالـھ الـكثیر مـن روایـات آل 
محـمد (عـلیهم السـلام) وھـم یـؤكـدون عـلى اجـتماع رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) 
وأمـیر الـمؤمـنین (عـــلیه الســـلام) فـي ھـذا الـعالـم بـالـكوفـة فـي آخـر الـزمـان لـبناء 
مسجـد یـخص دولـة الـعدل الإلھـي الـعالـمیة. ولا یـخفى أنّ تـأویـل مـثل ھـذه 
الأحـادیـث بـعالـم الـرجـعة فـاشـل جـداً ومـجانـب لـلحقیقة بـعد اتـضاح اخـتلاف عـالـم 
الـرجـعة عـن عـالـم الـدنـیا كـما قـدمـنا، والـروایـات تـصرح بـأنّ الاجـتماع یـكون 

في ھذا العالم الذي نحن فیھ، أي الدنیا. فماذا تعني تلك الروایات إذن ؟   

وقتی که فرد این حقیقت را درمی یابد، روایات زیادي از آل محمد(عـلیهم السـلام) 
به ذهنش خطور می کند که در آنها بر جمع شدن رسول االلهصـلی الله عـلیه وآلـه) 
(وسـلّم و امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) در آخرالزمان، در این عالم و در کوفه به قصد 
ساختن مسجدي که مخصوص دولت عدل الهی جهانی خواهد بود، تاکید شده 
رجعت  عالم  که  شده  مشخص  اکنون  شد،  بیان  قبلا  که  طور  همان  است. 
متفاوت از عالم دنیا است لذا تاویل و تفسیر این روایات به عالم رجعت کاملاً 
بی ربط و به دور از حقیقت است؛ حال آن که روایات تصریح می کند که این 
گردهم آمدن در همین عالمی که ما در آن هستیم رخ خواهد داد، یعنی در 

دنیا! پس معنی و مفهوم این روایات چیست؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) عـن بـعض تـلك الـروایـات، وقـلت: حـین 
مـطالـعة بـعض الـروایـات الشـریـفة یخـطر فـي الـبال مـعنى، بـل یـؤیـده بـعض 
الـذي عـرفـناه فـي دعـوة الـحق، ولـكن یـبقى الـخوف مـن التحـدث بـھ قـبل 
الـرجـوع إلـیك، مـثلاً: روایـة اجـتماع رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) وعـلي 
(عــلیه الســلام) فـي الـكوفـة وبـناؤھـما لمسجـد فـیھ ألـف بـاب، والـقوم عـند عـرض 

ھذه الروایات وأمثالھا مباشرة یقولون أنّ ذلك یكون في الرجعة. 

از عبد صالح(عـلیه السـلام) در مورد شماري از این روایات سؤال نمودم و گفتم: هنگام 
مطالعه ي برخی روایات شریفه، معنایی به ذهنم خطور می کند که برخی از مطالبی که 
در دعوت حق فهمیده ایم، آن را تایید می کند ولی قبل از این که به شما رجوع کنیم، 
از بیان آنها بیمناکم؛ مثلاً روایت گرد آمدن رسول االله(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و علیعـلیه) 
(الســلام در کوفه و ساختن مسجدي که هزار در دارد. به هنگام مطرح نمودن این 

روایات و امثال آن، مردم بلافاصله می گویند این کارها در رجعت به وقوع می پیوندند. 



فـقال (عـلیه السـلام): (تـقصد مـثلاً: قـولـھ تـعالـى: ﴿إنَِّ الَّـذِي فَـرَضَ عَـلیَْكَ الْـقرُْآنَ 
 ( ـبیِنٍ﴾( بِّـي أعَْـلمَُ مَـن جَـاء بـِالْھُـدَى وَمَـنْ ھُـوَ فـِي ضَـلالٍَ مُّ كَ إلَِـى مَـعَادٍ قُـل رَّ 35لَـرَادُّ

   .(

که: «(آن  است  خداوند  سخن  این  مثلاً  شما  فرمود: «منظور  ایشان(عــلیه الســلام) 
کــس کــه قــرآن را بــر تــو نــازل کــرده اســت، تــو را بــه وعــده گــاهــت 
پـروردگـار مـن بهـتر مـی دانـد کـه چـه کـسی  بـاز مـی گـردانـد، بـگو: 

36بر راه راست و چه کسی در گمراهی آشکار است)» ». 

فـقلت: نـعم، والـروایـة ھـي ھـذه: عـن أبـي مـروان قـال: سـألـت أبـا عـبد الله 
كَ إلِـَى  ذِي فـَرَضَ عَـلیَْكَ الْـقرُْآنَ لـَرَادُّ (عــلیه الســلام) عـن قـول الله عـز وجـل ﴿إنَِّ الَّـ

مَـعَادٍ﴾، قـال: فـقال لـي: لا والله لا تـنقضي الـدنـیا ولا تـذھـب حـتى یـجتمع رسـول 
الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) وعـلي بـالـثویـة ، فـیلتقیان ویـبنیان بـالـثویـة مسجـداً لـھ 

 .( 37اثنا عشر ألف باب، یعني موضعاً بالكوفة (

گفتم: آري، و روایت این است: ابی مروان می گوید از ابا عبداالله امام جعفر صادق 
(عـلیه السـلام) درباره ي فرموده ي خداي عزوّجلّ که «إنَِّ الَّذيِ فَرضَ علَیک القُْرآنَ 

لَرادُّكَ إِلَىٰ معَادٍ» پرسیدم، حضرت فرمود: «نـه بـه خـدا سـوگـند، دنـیا بـه 
پـایـان نـمی رسـد و از بـین نـمی رود تـا ایـن کـه رسـول خـداصـلی الله) 
و بـــا هـــم  (عـــــلیه وآلـــــه وســـــلّم و عـــلی (عـــــلیه الســـــلام) در ثـــویـــه گـــرد هـــم آیـــند، 

مـلاقـات کـنند و در ثـویـه مسجـدی بـسازنـد کـه دوازده هـزار در 
 . 38دارد.»؛ یعنی جایی در کوفه

35. القصص : 85 .

36 - قصص: 85. 

37. بحار الأنوار : ج53 ص113 – 114.

38 - بحار الانوار: جلد 53 صفحھ 113 و 114.



فــقال (عــــــلیه الســــــلام): (لــدیــك روایــة أخــرى عــن نــفس ھــذا المسجــد، ھــل 
تــعرفــھا ؟ ھــل تــعرف الــروایــة الأخــرى عــن المسجــد الــذي ذكــرتــھ ھــذه 

الروایة ؟). 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «شما روایت دیگري درباره ي همین مسجد دارید، آیا آن 
را می دانی؟ آیا روایت دیگري از مسجدي که همین روایت به آن اشاره می کند، سراغ 

داري؟». 

 .( 39فقلت: قرأت روایات أن المسجد یصلي فیھا اثنا عشر إماماً عدلاً (

 . 40گفتم: در روایات خوانده ام که در این مسجد، دوازه امام عادل نماز می گزارند

فـقال (عـلیه السـلام): (لا لـیس ھـذه، بـل إن الـناس یـطلبون مـن الـقائـم أن یـبني 
مسجـداً یـسعھم؛ لأن الـصلاة خـلفھ تـعدل الـصلاة خـلف رسـول الله، فـیبني لـھم 

 .(( 41مسجداً لھ ألف باب (

فرمود: «نه (منظورم) این نیست، بلکه مردم از قائم می خواهند که مسجدي بسازد 
که گنجایش آنها را داشته باشد؛ چرا که نماز خواندن پشت سر وي، برابر با نماز 
آنها  براي  نیز  حضرت  است.  االله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  رسول  سر  پشت  خواندن 

39. عـن حـبة الـعرنـي، قـال: (خـرج أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام) إلـى الـحیرة، فـقال: لـیتصلن ھـذه بھـذه - وأومـأ بـیده إلـى الـكوفـة والـحیرة - 

حـتى یـباع الـذراع فـیما بـینھما بـدنـانـیر ولـیبنین بـالـحیرة مسجـداً لـھ خـمسمائـة بـاب یـصلي فـیھ خـلیفة الـقائـم u؛ لأن مسجـد الـكوفـة لـیضیق 
عـلیھم، ولـیصلین فـیھ اثـنا عشـر إمـامـاً عـدلاً، قـلت: یـا أمـیر الـمؤمـنین ویـسع مسجـد الـكوفـة ھـذا الـذي تـصف الـناس یـومـئذ؟ قـال: تـبنى لـھ 
أربـع مـساجـد مسجـد الـكوفـة أصـغرھـا، وھـذا ومسجـدان فـي طـرفـي الـكوفـة، مـن ھـذا الـجانـب وھـذا الـجانـب، وأومـأ بـیده نـحو نھـر 

البصریین والغریین) تھذیب الأحكام: ج3 ص254.

40 - حـبھ ی عـرنی می گـوید: «امیرالـمؤمنین (عـلیه السـلام) بـھ سـمت حیره خـارج شـد و فـرمـود: روزی این بـھ این مـتصل خـواھـد شـد - و بـا دسـتش 

بـھ کوفـھ و حیره اشـاره نـمود - بـھ صـورتی کھ یک ذراع زمین بین آنـھا بـھ دینارھـا فـروخـتھ می شـود (یعنی ارزش زیادی پیدا خـواھـد کرد) و 
در حیره مسجـدی سـاخـتھ خـواھـد شـد کھ پـانـصد در دارد و خـلیفھ ی حـضرت قـائـم (عـلیه السـلام) در آن نـماز می گـزارد؛ زیرا مسجـد کوفـھ بـرای آنـھا 
دیگر کوچک خـواھـد بـود، ھمچنین دوازده امـام عـادل در آن نـماز خـواھـند خـوانـد. عـرض کردم: یا امیرالـمؤمنین آیا در آن زمـان، مسجـد کوفـھ 
گـنجایش این مـردمی کھ می فـرمـایی را خـواھـد داشـت؟ فـرمـود: چـھار مسجـد در آن سـاخـتھ خـواھـد شـد کھ مسجـد کوفـھ کوچک تـرین آنـھا خـواھـد 
بـود و این مسجـد و دو مسجـد دیگر در دو طـرف کوفـھ از این طـرف و این طـرف؛ و بـا دسـت بـھ نھـر بـصریین و غـریین اشـاره فـرمـود». 

تھذیب الاحکام: جلد 3 صفحھ 254.

41. عـن أبـي جـعفر (عــلیه الســلام) فـي خـبر طـویـل: (یـدخـل المھـدي الـكوفـة، وبـھا ثـلاث رایـات قـد اضـطربـت بـینھا، فـتصفو لـھ فـیدخـل حـتى 

یـأتـي الـمنبر ویخـطب، ولا یـدري الـناس مـا یـقول مـن الـبكاء .. فـإذا كـانـت الجـمعة الـثانـیة، قـال الـناس: یـا ابـن رسـول الله الـصلاة خـلفك 

تـضاھـي الـصلاة خـلف رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) والمسجـد لا یـسعنا فـیقول: أنـا مـرتـاد لـكم فیخـرج إلـى الـغري فیخـط 

مسجـداً لـھ ألـف بـاب یـسع الـناس عـلیھ أصـیص، ویـبعث فـیحفر مـن خـلف قـبر الحسـین (عـلیه السـلام) لـھم نھـراً یجـري إلـى الـغریـین حـتى یـنبذ 
في النجف ..) بحار الأنوار: ج52 ص331.



 . 42مسجدي می سازد که هزار در دارد»

ثـم قـال (عـلیه السـلام): (تـمسك بـالـذي فـطر كـل شـيء وأعـطى كـل شـيء خـلقھ، 
واقـبل كـل مـا یـخبرك بـھ سـبحانـھ تـعرف كـل شـيء مـنھ ولـن تـضیع، ولـن تـضل 

ولو ضاع وضلّ أھل الأرض بأجمعھم). 
سپس فرمود: «به آن کسی که همه چیز را پدید آورده و آفرینش هر چیزي را به او 
ارزانی داشته، چنگ زن و متمسکّ شو، و هر آنچه خداوند سبحان تو را به	آن آگاه 
می سازد، پذیرا باش، تا همه چیز را از او بدانی و تباه و گمراه نگردي، حتی اگر تمام 

اهل زمین جملگی تباه و گمراه شوند». 

فـقلت: إذن ھـل أسـتطیع الـقول بـأنّ الـروایـة تشـیر إلـى مَـثلَ الـرسـول صــلی) 
(الله علیه وآله وسلّم ومَثلَ أمیر المؤمنین (علیه السلام) الیوم. 

رسول  مَثلَ  به  واقع  در  روایت  این  که  بگویم  می توانم  آیا  حساب  این  با  گفتم: 
خدا(صلی الله علیه وآله وسلّم) و مَثلَ امیرالمؤمنین (علیه السلام) در امروز اشاره دارد؟ 

)، وروایـات الـرجـعـة  43فـقال (عــلیه الســلام): (كـثیر مـن الـروایـات ھـي كـذلـك (

أیـضاً، والـرجـعة رجـعتان: رجـعة فـي قـیام الـقائـم بـمَثلَھم، ورجـعة فـي عـالـم 
الـرجـعة "الأولـى" بـأنـفسھم وبـأجـساد تـناسـب ذلـك الـعالـم بـعد أن ینسـیھم الله 

حالھم والامتحان الأول والثاني). 
. همین طور است روایات رجعت؛ رجعت  44فرمود: «بیشتر روایات این چنین هستند

نیز خود بر دو نوع است: رجعت در قیام قائم با مَثلَ هاي آنها، و رجعت در عالم رجعت 
«نخستین» با نفس ها و با بدن هایی که متناسب با آن عالم است، پس از آن که 

(عــلیه الســلام) وارد کوفـھ می شـود در حـالی کھ سـھ  (عــلیه الســلام) در خـبری طـولانی فـرمـوده اسـت: «حـضرت مھـدی  42 - ابـو جـعفر امـام محـمد بـاقـر 

پـرچـم (کنایھ از سـھ گـروه و جـریان) در آنـجا ھسـتند کھ بـا ھـم اخـتلاف دارنـد. آنـھا اخـتلافـات را کنار می گـذارنـد و تـابـع امـام می شـونـد. امـام بـھ 
مـنبر می ورد و خـطبھ می خـوانـد و مـردم از شـدت گـریھ مـتوجـھ حـرف ھـای ایشان نمی شـونـد .... ھـنگامی کھ جـمعھ ی دوم فـرا می رسـد، مـردم 
می گـویند: ای پسـر رسـول خـدا نـماز خـوانـدن پشـت سـر شـما بـرابـر بـا نـماز خـوانـدن پشـت سـر پیامـبر(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) اسـت و 
مسجـد، گـنجایش مـا را نـدارد. آن حـضرت می فـرمـاید: مـن بـا شـما طـلب می آیم. سـپس حـضرت بـھ «غـری» می رود و تصمیم بـھ طـرح مسجـدی 
می گیرد کھ ھـزار درب دارد تـا ظـرفیت مـردم را داشـتھ بـاشـد و بـر آن بـنایی محکم می سـازد. سـپس امـر می فـرمـاید پشـت قـبر امـام حسین (عــلیه 
الســـلام) نھـری را حـفر کرده کھ بـھ سـمت غـریین (نـجف و کوفـھ) جـاری می گـردد تـا آن کھ آب بـھ نـجف بـرسـد ....». بـحار الانـوار: جـلد 2 

صفحھ 331.

43. یمكن مراجعة الروایات الشریفة التي بینت قولھ تعالى: (إن الذي فرض علیك القرآن ..) وغیرھا.

44 ) » می توان بھ روایاتی کھ سخن خداوند متعال -همان کسی که قرآن را بر تو واجب نمود .مراجعھ نمود ،و نظایر آن «(...



خداوند حال و وضعیت شان و نیز امتحان اول و دوم را از یادشان می برد». 

 * * *
(مقطع من الزیارة الجامعة ..) .. •

• مقطعی از زیارت جامعه 

كـل مـؤمـن وفـقھ الله تـعالـى لـقراءة الـزیـارة الـجامـعة الـكبیرة الـواردة عـن 
الامـام عـلي الـھادي (عــلیه الســلام)، فـأكـید أنّ وقْـعَ تـلك الـكلمات الـنورانـیة تـترك 
انـطباعـاً حـسناً عـلى قـلبھ لـو تـأمـلھا، كـیف وھـو یـرى بـعین بـصیرتـھ قـبل بـصره 
بــعض مــقام آل محــمد (عــــــلیهم الســــــلام) وإنــھم: أبــواب الله، مــعادن كــلمات الله، 

خزان علم الله، تراجمة وحي الله، ........... الخ. 
هر مؤمنی که خداوند توفیق خواندن زیارت جامعه ي کبیره ي وارد شده از امام علی 
هادي (عـلیه السـلام) را به وي عنایت فرماید، اگر در آنها درست اندیشه کند، قطعاً آن 
کلمات نورانی، نقش و نگاري زیبا بر دل او از خود بر جاي می گذارد؛ چرا چنین نباشد 
و حال آن که فرد به چشم بصیرت خود قبل از چشم سر، گوشه اي از مقامات آل 
محمد (عـلیهم السـلام) را می بیند و این که آنها: ابواب (دروازه هاي) الهی، معادن کلمات 

خدا، خزانه داران علمش، بیان کنندگان وحی الهی و .... هستند. 

وكـان مـنھا ھـذا الـمقطع الـذي سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) عـنھ، فـقلت: 
فـي بـعض مـقاطـع الـزیـارة الـجامـعة ورد: "أسـماؤكـم فـي الأسـماء، وأنـفسكم 
فـي الـنفوس، وقـبوركـم فـي الـقبور"، مـنذ زمـن تسـتوقـفني ھـذه الـعبارات ولا 

أعرف معناھا كغیرھا الكثیر ؟  

درباره ي این مقطع از دعا از عبد صالح (عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: در برخی از 

مقاطع زیارت جامعه وارد شده که: «(نـام هـای شـما در نـام هـا، نـفس هـای 
شـما در نـفس هـا و قـبرهـای شـما در قـبرهـا اسـت)». مدتی است که 
این عبارت ها مرا به خود مشغول کرده و بازداشته است و من معناي آن را همچون 

معناي خیلی دیگر از قسمت هاي دعا، متوجه نمی شوم! 



فـأجـابـني (عـــــلیه الســـــلام): (نـعم، "ذِكْـرُكُـمْ فـِي الـذّاكِـریـنَ، وَاسَْـماؤُكُـمْ فـِي 
الاْسْـماءِ، وَاجَْـسادُكُـمْ فـِي الاْجْـسادِ، وَارَْواحُـكُمْ فـِي اْلارَْواحِ، وَانَْـفسُُكُمْ فـِي 

النُّفوُسِ، وَآثارُكُمْ فيِ الاْثارِ، وَقبُوُرُكُمْ فيِ الْقبُوُرِ".  

 ُاؤُکممَأس فِی الذَّاکِریِنَ و ُکمایشان (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «آري: ذکْر
 ُکمُأنَفْس احِ ووَفِی الأْر ُکماحوَأر ادِ وسَفِی الأْج ُکمادسَأج اءِ ومَفِی الأْس

فِی النُّفوُسِ و آثَارکمُ فِی الآْثَارِ و قُبورکمُ فِی القُْبوُرِ 

الـموت مـن حـیاة آل محـمد، الـموت مـن حـیاة محـمد وآل محـمد، محـمد وآل 
محمد ھم فرعون وموسى، ھل تفھم ھذه الكلمات ؟ 

محمد،  آل  و  محمد  حیات  از  محمد ، «مرگ»  آل  حیات  از  «مرگ» 
این  معناي  آیا  هستند.  موسی  و  فرعون  همان  محمد»  آل  و  «محمد 

کلمات را می فهمی؟ 

لـیس كـل الـناس تـفھم ھـذا وفـقك الله، محـمد وآل محـمد مـتقوّم بـھم كـل 
شيء في عوالم الخلق، الخیر متقوّم بھم، وكذا نقیضھ.  

همه کس این معنا را درك نمی کند، خداوند شما را توفیق دهد! قوام 
(پایداري) همه چیز در عوالم آفرینش، به محمد و آل محمد (عـلیهم السـلام) 

بسته است. «خیر» به آنها قوام دارد، و همچنین نقیض و ضد آن.  

الــموت لا یــكون إلا بــقدرة، والــقدرة مــن الــحـیاة، وكــل حــیاة مــتقومــة 
بـحیاتـھم. فـرعـون مـتقوم بـھم، ومـوسـى مـتقوم بـھم، وعـزرائـیل مـتقوم بـھم، 

ھل وضح الأمر الآن ؟). 
مرگ فقط به وسیله ي قدرت انجام می شود؛ قدرت از حیات است و 
هر حیاتی نیز به حیات آنها قوام می یابد. فرعون به وسیله ي آنها قوام 
به  عزرائیل  می یابد،  قوام  آنها  وسیله ي  به  موسی (عــلیه الســلام)  می یابد، 

وسیله ي آنها قوام می یابد. حال این قضیه روشن شد؟». 

فـقلت: بـعضھ نـعم بـفضل الله، ھـم وسـائـط الـفیض الإلھـي وكـل شـيء 
مـتقوم بـھم صـلوات الله عـلیھم ھـذا واضـح إن شـاء الله، ولـكن تـطبـیق ھـذا 

على عبارات الزیارة ھو الأمر غیر الواضح عندي. 



 ـ  واسطه هاي فیض   ـ صلوات االله علیهم   گفتم: به فضل خدا، قسمتی از آن آري. آنها   
الهی اند و همه چیز به آنها قوام می گیرد. به خواست خدا این مطلب واضح است ولی 

تطبیق آن بر عبارات زیارت، برایم ابهام دارد.  

فـقال (عـلیه السـلام): (ھـذه الـعبارات تـعني: أنّ كـل شـيء مـتقوّم بـكم، أنـتم فـي 
كل شيء، وأنتم كل شيء، ھذا ھو معناھا). 

فرمود: «مفهوم این عبارت آن است که: همه چیز به شما قوام می یابد. شما در همه 
چیز هستید؛ و شما همه چیزید! معناي آن، چنین است». 

 * * *
(ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة) .. •

• آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) 
است؟ 

كـنت قـد قـرأت روایـة تـتعلق بـبیان الـنور، والـروایـة ھـي ھـذه: عـن عـاصـم 
بـن حـمید، عـن أبـي عـبد الله (عــلیه الســلام)، قـال: (ذاكـرت أبـا عـبد الله (عــلیه الســلام) 
فـیما یـروون مـن الـرؤیـة، فـقال: الـشمس جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور 
الـكرسـي، والـكرسـي جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور الـعرش، والـعرش جـزء 
مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور الـحجاب، والـحجاب جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن 
نـور السـتر، فـإن كـانـوا صـادقـین فـلیملؤا أعـینھم مـن الـشمس لـیس دونـھا 

  .( 45سحاب) (

روایتی را که درباره ي بیان نور بود را به شرح زیر می خواندم: عاصم بن حمید از ابی 
عبداالله امام جعفر صادق (عـلیه السـلام) روایت کرده و می گوید: با آن حضرت درباره ي 

فرمود:  حضرت  می کردم.  گفت	و	گو  می کنند،  روایت  رؤیت  خصوص  در  آنچه 
و کــرســی یــک  خــورشــید یــک جــزء از هــفتاد جــزء نــور کــرســی؛ 
جـزء از هـفتاد جـزء نـور عـرش؛ و عـرش یـک جـزء از هـفتاد جـزء 
و حــجاب یــک جــزء از هــفتاد جــزء نــور ســتر  از نــور حــجاب؛ 
اگــر راســت مــی گــویــند چــشمانــشان را از نــور خــورشــید  اســت. 

45. شرح اصول الكافي للمازندراني: ج3 ص181، بحار الأنوار: ج55 ص28.



 . 46بدون آن که ابری در مقابل آن باشد، پر کنند

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) عـنھا، وقـلت: ھـل ھـذا لـلتعجیز، أم أنّ 
ھناك علاقة بین ما نطلق علیھ نور ھنا وبین النور ھناك.  

از عبد صالح (عـلیه السـلام) در این مورد سؤال کردم و گفتم: آیا این از باب ناتوان 
کردن است یا این که بین چیزي که ما به آن نور اطلاق می کنیم، و نوري که آنجا 

هست، رابطه اي وجود دارد؟ 

فأجابني (علیه السلام): (النور ھنا تجلي للنور ھناك). 

ایشان (علیه السلام) فرمود: «نور در اینجا تجلیّ و ظهوري از نور آنجاست». 

 * * *
 (دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ) .. •

• امر را رها کنید تا زمانش فرا رسد •

أخـتم ھـذه المحـطة مـع الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) بـنصیحة لـھ، كـانـت قـد 
جـاءت بـعد أن سـألـتھ عـن روایـتین، وھـما وإن كـانـتا لـم یـحن وقـتھما زمـن 

السؤال إلا أني أذكر ذلك لأجل ما جاء في كلامھ روحي فداه.  

این ایستگاه را با اندرزي از عبد صالح (عـلیه السـلام) که ایشان در پاسخ به سؤال من 
از دو روایت بیان فرمودند، به پایان می برم. اگر چه زمان سؤال از آن دو روایت هنوز 
فرا نرسیده است ولی من این مطلب را به دلیل آن که در کلام ایشان (که جانم 

فدیش باد) آمده، متذکر می شوم. 

سـألـتھ فـقلت: ھـناك روایـتان؛ الأولـى: عـن محـمد بـن مسـلم، قـال سـألـت أبـا 
جـعفر (عــلیه الســلام) .. ﴿والـنھار إذا تجـلى﴾، قـال (عــلیه الســلام): (الـنھار ھـو الـقائـم 

46  - الـشمس جـزء مـن سـبعین جـزءا مـن نـور الـكرسـي والـكرسـي جـزء مـن سـبعین جـزءا مـن نـور الـعرش والـعرش جـزء مـن سـبعین جـزءا مـن 

نـور الـحجاب والـحجاب جـزء مـن سـبعین جـزءا مـن نـور السـتر فـإن كـانـوا صـادقـین فـلیملؤا أعـینھم مـن الـشمس لـیس دونـھا سـحاب. شـرح اصـول 
کافی مازندرانی: جلد 3 صفحھ 181  ؛  بحار الانوار: جلد 55 صفحھ 28.



مـنا أھـل الـبیت (عــلیهم الســلام)، إذا قـام غـلب دولـة الـباطـل، والـقرآن ضـرب فـیھ 
الأمـثال لـلناس، وخـاطـب نـبیھ (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) بـھ ونـحن فـلیس یـعلمھ 

  .( 47غیرنا)(

از ایشان سؤال کردم: دو روایت وجود دارد؛ روایت اول: محمد بن مسلم می گوید از 
شود)»   آشکار  که  هنگامی  روز  به  «(قسم  درباره ي  باقر (عــلیه الســلام)  امام  جعفر  ابو 

هــمان قــائــم از مــا خــانــدان مــی بــاشــد،  روز،  فرمود:  حضرت  پرسیدم. 
هـنگامـی کـه قـیام کـند بـر دولـت بـاطـل غـلبه مـی کـند. قـرآن در ایـن 
خـصوص مـثال هـایـی بـرای مـردم زده و خـداونـد، پـیامـبر صـلی الله) 
(عـلیه وآلـه وسـلّم و مـا را بـه	آن خـطاب نـموده اسـت، کـه هـیچ کـس غـیر 

 . 48از ما آن را نمی داند

والأخـرى: عـن أبـي عـبد الله (عـلیه السـلام)، قـال: (قـولـھ تـعالـى: ﴿والفجـر﴾ ھـو 
الــقائــم و(الــلیالــي العشــر) الأئــمة (عــــــلیهم الســــــلام) مــن الــحسن إلــى الــحسن، 
و﴿الـشفع﴾ أمـیر الـمؤمـنین وفـاطـمة عـلیھما السـلام و﴿الـوتـر﴾ ھوـ الله وحدـه لا 
شـریـك لـھ، ﴿والـلیل إذا یسـر﴾ ھـي دولـة حـبتر، فھـي تسـري إلـى قـیام الـقائـم 

   .( 49(علیه السلام)) (

در ســخن  فرمود:  صادق (عـــلیه الســـلام)  جعفر  امام  عبداالله  ابو  دیگر:  روایت  و 

«لــیالــی عشــر»  و  قــائــم اســت،  «فجــر»  مــراد از  خــدای مــتعال، 
بـا حـسن عـسکری (عــلیه الســلام)  امـامـان از حـسن مـجتبی (عــلیه الســلام) 
خــدای  «وتــر»   ، cامــیر المؤمــنین و فــاطــمه «شــفع»  مــی بــاشــند، 
دولــت  یسر»  اذا  اللیل  «و  یــگانــه و بــی شــریــک اســت، مــنظور از 

47. بحار الأنوار: ج24 ص71 – 72.

48  - الـنھار ھـو الـقائـم مـنا أھـل الـبیت ، إذا قـام غـلب دولـة الـباطـل. والـقرآن ضـرب فـیھ الأمـثال لـلناس، وخـاطـب الله نـبیھ بـھ ونـحن ، فـلیس یـعلمھ 

غیرنا. بحار الانوار: جلد 24 صفحھ 71 و 72.

49. بحار الأنوار: ج24 ص78.



 . 51حبتر است که تا قیام قائم (علیه السلام) ادامه می یابد 50

ھـل الأولـى فـي المھـدي الأول (عـلیه السـلام)، والـثانـیة فـي الإمـام المھـدي عـلیه) 
(السلام ؟  

آیا روایت اول در حق مهدي اول (عـلیه السـلام) و روایت دوم مربوط به امام مهدي 
(علیه السلام) است؟ 

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (دع ھـذه یـرحـمك الله، أنـتم تـقسّمون الآن فـدعـوا 
الأمـر حـتى یـأتـي وقـتھ، اقـترب الـطوفـان ولـم یـبقَ الـكثیر، أنـت إذا كـنت تـریـد 

شیئاً فلدیك الروایات، وأیضاً لدیك المتشابھات). 

 ـ خـداونـد تـو  ایشان (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «ایـن مـطلب را رهـا کـن   
ایـن امـر را رهـا  شـما الآن بـخش بـندی مـی کـنید؛   ـ   را رحـمت کـند  
طــوفــان نــزدیــک شــده و چــیز زیــادی  کــنید تــا زمــانــش فــرا رســد. 
نـــــمانـــــده اســـــت. اگـــــر بـــــه دنـــــبال چـــــیزی هســـــتی، روایـــــات و 

متشابهات پیش روی شما است». 

فـقلت: اقـترب الـطوفـان ولا ضـمان أن لا نھـلك مـعھم والـعیاذ بـا�، فسـلام 
لك ممن أحبك بروحھ وقصّر في جنب الله كثیراً.  

گفتم: طوفان نزدیک شده و هیچ تضمینی نیست که ما همراه آنها هلاك نشویم 
 ـ ؛ سلام بر شما از جانب کسی که شما را با دل و جان دوست می دارد و در   ـ پناه بر خدا     

کنار خدا بسی کوتاهی نموده است. 

50  - «حبتر» کنایھ از نخستین غاصب خلافت اھل بیت (علیهم السلام) است. (مترجم)

51  - قـولـھ تـعالی «والفجـر» ھـو الـقائـم و «اللیالی العشـر» الائـمة (عـلیهم السـلام) مـن الـحسن إلی الـحسن و «الـشفع» أمیرالـمؤمنین و فـاطـمھ (عـلیهما 

السـلام)، و «الـوتـر» ھـو الله وحـده لا شـریك لـھ «و اللیل إذا یسر» ھی دولـة حـبتر فھی تسـری إلی قیام الـقائـم (عـلیه السـلام). بـحار الانـوار: جـلد 24 

صفحھ 78. 



فــقال (عـــــلیه الســـــلام): (أســأل الله أن یــنجیكم. لــلأســف أنــھم یــتبعون ھــؤلاء 
الـفقھاء الـضالـین وسـیوردونـھم نـار جـھنم، فـھم لأجـل ھـؤلاء الـفقھاء ولأجـل 

الدنیا التي ستحترق علیھم یسبوني ویحاربوني ویخسرون الدنیا والآخرة.  

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «از خـداونـد تـقاضـا دارم کـه شـما را نـجات 
دهــد. مــتأســفانــه آنــها از فــقهای گــمراهــی کــه ســرانــجام آنــها را 
بـه آتـش جـهنم وارد مـی سـازنـد، پـیروی مـی کـنند. آنـها بـه خـاطـر 
ایــن فــقها و بــه خــاطــر دنــیایــی کــه بــر ســرشــان آتــشین خــواهــد 
مــرا نــاســزا مــی گــویــند و بــا مــن مــی جــنگند و در دنــیا و  شــد، 

آخرت زیان می بینند. 

لـو كـانـت نـجاتـھم وھـدایـتھم بـإراقـة دمـي لـما تـأخـرت الـیوم قـبل غـد، والله 
إنـي حـزیـن ومـتألـم لأجـل عـامـة الـناس المخـدوعـین، فـأنـا أرى أنّ الھـلاك قـد 

أظلھم وھم یحسبون أنھم باقون في ھذه الدنیا وھي باقیة لھم). 

اگـــر نـــجات و هـــدایـــت شـــان در ریـــخته شـــدن خـــون مـــن بـــود، 
حـتی یـک روز هـم تـاخـیر نـمی کـردم. بـه خـدا سـوگـند مـن بـه حـال 
ایــن عــامّــه ی مــردم کــه فــریــب خــورده انــد، انــدوهــگین و درمــندم. 
مــی بــینم کــه هــلاکــت و نیســتی بــر آنــها ســایــه افــکنده و آنــها 
گــمان مــی کــنند کــه در ایــن دنــیا تــا ابــد بــاقــی خــواهــند مــانــد و 

دنیا نیز برای آنها پاینده است». 



الفھرس 

فهرست 

الإھداء .  

 	 تقـدیم	:

تقـدیم . 

پیش گفتار 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 

مسایل مربوط به قرآن کریم 

وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 
درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی که امروزه در 

اختیار دارند.... 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 
قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	

المحطة الثانیة : ما یتعلق بالروایات  . 

ایستگاه دوم: مسایل مربوط به روایات 



ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة . 
آیا غیر معصوم حق دارد روایت متشابه را معنی کند؟ 

السؤال عن الجزئیات في الروایات . 
سؤال از جزئیات روایات 

إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر . 
امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام دیگري 

است .... 

روایة السمري . 
روایت سمري 

لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (ص) وعلي (ع) في الثویة . 
روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صـلی الله عـلی وآلـه وسـلّم) و علی(عـلیه السـلام) 

در ثویه گرد هم آیند ....» 

مقطع من الزیارة الجامعة . 
مقطعی از زیارت جامعه 

ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة . 
آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) است؟ 

دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ  
امر را رها کن.د تا زما(ش فرا رسد 

المحطة الثالثة : ما یتعلق بالعقـیدة . 
ایستگاه سوم: مسایل مربوط به اعتقادات 



من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجئ الیماني . 
، حجت ناطق بر مردم چه ک6 بود؟  ABماD ش از آمدنGپ

الحجة الناطق على الناس الآن . 
 AIحجت ناطق بر مردم در زمان حا

معنى الحجة الصامت . 
معنای حجت صامت 

مجئ الوصي قبل الحجة . 
آمدن وP قNل از حجت 

فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین . 
U Aسل.م نماDد  VWمهدی A VWش فرارس.د، آن را ^ه [\ش اولUهن`ا_ که وفا

معنى الرفع . 
معنای رفع 

ما یترتب على الرفع . 
پ.امدهای رفع 

الرفع وجسد المرفوع . 
رفع و جسد مرفhع (^الا بردە شدە) 

الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (ع) بالعبد الصالح (ع) . 
A عـــصمت و UســـدDد... مـــلاقـــات مـــوm (عـــلیه الســـلام) ^ـــا عـــNد صـــالـــح  VWتـــفاوت ب

(علیه السلام) 

العمل في عالم الذر . 
عمل در عالم ذر 



ھل جعل الخلافة والامامة تشریعي أم تكویني . 
خلافت و امامت تشریعی است یا تکوینی؟ 

الخلافة الالھیة والحكم . 
خلافت الu و حکومت 

اختبار حجة الله بغیر أدلتھ . 
امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش 

كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (ع) . 
خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

جرأة المخالفین على والده ووالدتھ (ع) . 
A (سzت ^ه yدر و مادر اxشان(علیهما السلام) VWو جسارت مخالف A|گستا

أنا خیر منھ .. مشكلة المنكرین دائماً . 
«من از او برترم»؛ مشکلی همیشگی منکران 

الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (ع) وموقع فاطمة (ع) منھا . 
صلوات بر آل محمد ائمه و مهدیین(علیهم السلام) و جایگاه فاطمه(علیها السلام) در آن 

ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ : لا أحب الآفلین . 
ندارم)  دوست  را  شوندگان  (فرو  الآفلین»  أحب  «لا  از  ابراهیم(عــلیه الســلام)  منظور 

چیست؟ 

بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى . 
د و ^ا �لمه ی خدا زندە _ شود  Vفرزند آدم ^ا غذا _ م�

معنى السماء الأولى . 
معنای آسمان اول 

بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف بباب الله راجیاً . 
چـه �ـسا � آغـاز مـؤمـن ^ـا دعـا ^ـاشـد، و وقـوف ام.دوارانـه اش در در�ـاە خـدا 

برای وی �ا�A ^اشد 



ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان . 
د� (قلب) که ا(سان ^ا آن احساس و ادرا� _ کند چGست؟ 

كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق الانسان ھدف الانبیاء . 
چـــــــگونـــــــه مـــــــعرفـــــــت حق.�� در دل اســـــــتقرار و ثـــــــNات _ Dا^ـــــــد و آد_ هـــــــدف 

ان را محقق _ سازد؟  پ.ام��

كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله . 
چـــــــگونـــــــه اول.ای الu نـــــــفس خـــــــود را ^ـــــــه آنـــــــچه مـــــــورد رضـــــــای الu اســـــــت، 

واداش�ند؟ 

حجة الله وختم النبوة . 
حجت خدا و ختم نبوت 

إلھي أنت كما أحب . 
خداDا� تو آن چنان هس�� که دوست _ دارم 

بدایة السنة عند الله . 
آغاز سال از دDد خداوند 

العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ . 
 حجت بر ا(سان است مگر آنچه ^ه	آن عمل شود 

�
علم هم�

الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة . 
 های معروف او 

�
دDدن معصوم در خواب ^ا غ�V از و¡ژ�

المحطة الرابعة : ما یتعلق بالمناظرات والبحوث . 
ایســــتـگاه چــهـارم: مسایل مربوطه به مناظره ها و گفتگوها 

بعض وصایاه (علیه السلام) بخصوص المناظرات . 



بر|A توص.ه های اxشان(علیه السلام) در¤ارە ی مناظرە ها 

نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث . 
A ^ع¦A مNاحث  �Wشان (علیه السلام) در خصوص نوشxاندرز ا

إعمال بحوث مقارنة . 
استفادە از پژوهش های تطب.�� 

المحطة الخامسة : ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (ع) . 
فرموده هاي  از  برخی  و  عمومی  نصایح  به  مربوط  مسایل  پـنجم:  ایـســتـگاه 

ایشان(علیه السلام) 

كیف یكون الایمان مستقراً . 
چگونه اDمان مستقر و ثا^ت _ گردد 

علاج قساوة القلب . 
درمان قساوت قلب 

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علواً . 
ایــــــن ســــــرای آخــــــرت را بــــــرای کــــــسانــــــی قــــــرار دادیــــــم کــــــه بــــــرتــــــری جــــــویــــــی 

نمی کنند.(سوره مبارکه القصص آیه83 ) 

نصیحة في ھدایة الناس . 
نص.ح�� در زمینهٔ هداDت مردم 

ومن كلامھ (ع) ما یصعب وضع عنوان یشیر إلیھ . 
^خ6» از �لام اxشان(علیه السلام) که انتخاب عنوان برای آن دشوار است 

خطة آل محمد (ع) في العمل . 
عد عم¬  ُ̂ برنامهٔ آل محمد(علیهم السلام) در 



الخوف نعمة . 
ترس، نعمت است 

رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب ظاھرھم . 
مهــــــ®¤ــــــاAB اxشان ^ــــــا مــــــردم و دعــــــوت از مــــــا بــــــرای رفــــــتار ^ــــــا افــــــراد بــــــر اســــــاس 

ظاهرشان 

ھل ینقل الانسان معرفة ھو غیر مطبق لھا . 
آDا ا(سان _ تواند دا(6» را که خود ^ه �ار نzسته ^ه دDگران منتقل کند؟ 

في ذكرى شھادة الزھراء (ع) . 
ت زهرا(علیها السلام)  Ā در ذکر شهادت ح

قتلوا وسجنوا وأرھبوا ولم یطمسوا دعوة الحق . 
کش�ند، ^ـه زنـدان افکندنـد، تـرسـانـدنـد و� نـتوا(سـ�ند دعـوت حـق را مـحو و 

نابود سازند 

أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب . 
 ° A Aت کردە اند؟.... پرورد�ارا تو م�Gگر را وصDکدD (ه این �ار^) اDآ

الحذر من رفع المصاحف الیوم . 
 AIت ^ه ^الا بردن قرآن ها در حال حاzهشدار (س

اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر . 
A هستم و بی�A ام مانند سنگ است  VWدان.د که من مانند جدم امام حس^

الفھرس . 
والحمد j رب العالمین 


